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و  احمد در کتاب »خدمت  آل  مرحوم جلال 
خیانت روشنفکران« هنرمندان را در دایره های 
متحدالمرکز در جایگاه مهم و نزدیک به مرکز 
روشنفکری می نشاند و تعریف می کند. هنر و 
بسیار  تمایز  وجه  و  ویژگی  یک  آزاد  هنرمند 
در  آزاد  هنر  که  است  این  آن  و  دارد  روشن 
خدمت مردم و هنرمند آزاد متعلق به توده های 
مردم است و باز به گفته جلال: »هنرمند هم از 
مردم است و هم در مردم« درست در مقابل آن 
هنر غیرآزاد که در خدمت غیرمردم و هنرمند 

غیرآزاد و وابسته از طایفه غیرمردم. ...

سرمقاله 

مهدی آیتی
نماینده مجلس ششم

هنر آزاد، هنرمند آزاد!

محمدجواد حق شناس
عضو حزب اعتماد ملی

آذر منصوری
2 و 8۳۳عضو  حزب اتحاد ملت 

پرونده آیت ماندگار در باب »سرقت ذهنی« به همراه گپی با کامبیز نوروزی

از حقوق مؤلفان تا مؤلفان بی حقوق!

با نوشته هایی از:
علیرضا آقائی راد
مهران چهرازی
علیرضا اجلی
و میلاد واصلی

امیرحسین مصلی- سردبیر:  در بحث کپی رایت یا همان محفوظ بودن حق ناشر هم که این 
روزها به عناوین مختلف مورد نقض و هجوم قرارگرفته است، بسیاری می گویند اگر ایران قانون جهانی 
حمایت از کپی رایت را امضا کند تمامی مشکلات ناشران و مؤلفان رفع ورجوع می شود و دیگر کسی 
به خود اجازه سرقت مادی و یا معنوی یک اثر را به هر شکلی نمی دهد، پرواضح است که چنین 
استدلالی کمی رؤیایی و دور از واقعیت به نظر می رسد زیرا جلوی فردی که برای تهیه تکه نانی دست 
به تکثیر غیرمجاز یک اثر در هر زمینه ای می زند را با یک امضا و یا حتی بگیروببند نمی توان گرفت 

چراکه تجربه نشان داده حل ناهنجاری های فرهنگی در جامعه راهکارهای فرهنگی طلب می کند. 
به طور مثال صبح تا شب از رسانه های عمومی در باب نکوهش تکثیر غیرمجاز و حمایت از حقوق ناشر 
در بحث کپی رایت برای مردم سخن رانده می شود اما در عمل تمام این مباحث در حد شعار باقی 
می ماند و رنگ واقعیت به خود نمی گیرد، مثلاً در صداوسیما برای سالیان متمادی مسابقات ورزشی 
لیگ های معتبر جهان از کانال های بین المللی که حق پخش این بازی ها را خریده بودند بدون اجازه 
به روی آنتن می رفت و با یک لوگو بر روی آرم آن شبکه ماهواره ای به نوعی مسئله لاپوشانی می شد.
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در این شماره می خوانید
تحلیلی بر ترکیب مجلس دهم:
مستقلین، ضلع سوم هرم 

بهارستان

6 و 7

یادداشتی به قلم یدا... طاهرنژاد:
اصولگرایان چراغ خاموش 

حرکت می کنند 

درد و دل »محسن حسام مظاهری« 
در گفتگو با آیت ماندگار:

کتاب سازی و عدم رعایت 
حقوق مؤلفین یک پدیده 

تک عاملی نیست!
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گزارشی به قلم یک حقوقدان:
چند ماجرا و روایت از 

دزدی های ادبی و هنری! 

بازخوانی جنایت در »آشویتس«
چرا هولوکاست انکار می شود؟ 
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با  نباید  را  اخیر  انتخابات  در  تهران  شهر  اتفاقات 
با  رویدادها  چراکه  کرد  قیاس  شهرستان ها  دیگر 
یکدیگر تفاوت دارند، اما اتفاق شهر تهران می تواند 
به کلان شهرها سرایت داشته باشد؛ بنابراین شهرهای 
بزرگ در کشور می توانند متأثر از جهت گیری های 
یکسری  باشند. در شهرهای کوچک  تهران  شهر 
ملاحظات سیاسی خاصی وجود دارند و نباید شرایط 
و وضعیت این شهرها را با کلان  شهرها مقایسه کرد. 
مردم متوجه شده اند که رویکرد دولت روحانی و 
دارد.  هم خوانی  خودشان  رویکرد  با  وی  موافقان 
درحالی که مردم ایران چنین موضوعی را در جناح 
رقیب و مخالف دولت احساس و مشاهده نکرده اند 
به همین دلیل است که کاندیداهای جریان مخالف 
دولت با اقبال کم مردم روبه رو شدند. درباره عدم 
تمایل میانه روها و مستقلین برای ورود به لیست 
کاندیداهای  پرچم  تغییر  همچنین  و  اصولگرایان 
اصولگرا برای شرکت در دور دوم انتخابات مجلس 
دهم شورای اسلامی باید گفت این قضیه به چند 
بخش مربوط می شود. اولاً: اتفاق بزرگی که در شهر 
تهران رخ داد این تعداد از کاندیداها را تحت تأثیر 
قرار داده است. ثانیاً: کاندیداهایی که تغییر پرچم 
داده اند و از خودشان تمایلی برای ورود به لیست 
اصولگرایان نشان نداده اند به خاطر رویکرد متفاوت 
مردم نسبت به این طیف سیاسی است. به هرحال 
مردم علاقه به آرامش و پیشرفت دارند و دوست 
دارند آزادانه و راحت زندگی کنند. رهبران اصولگرا 
نسبت به این مسئله به خوبی اشراف دارند که اکثریت 
فعالین  و  نیستند  همراه  آن ها  شعارهای  با  مردم 
این جریان سیاسی درصددند تا در انتخابات آینده 
چراغ خاموش حرکت کنند. با این همه اگر مشارکت 
مردم در انتخابات اخیر کاهش پیدا می کرد به تبع 
آن میزان شانس موفقیت اصلاح طلبان در انتخابات 
انتخابات  از  نیز کاسته می شد چراکه در این دور 
۶۹ کرسی باقی مانده از مجلس دهم تعیین تکلیف 
می شد و این مسئله برای تمام گروه ها و جریان های 
اهمیت بسزایی داشت. با این حال برخلاف پیش بینی 
اصولگرایان حضور گسترده مردم مانند دور اول نتیجه 
را به نفع اصلاح طلبان و حامیان دولت رقم زد. در آن 
ایام اصلاح طلبان و اعتدال گرایان با اتحاد در سراسر 
کشور در تلاش بودند برنامه ریزی ها و راهبردهای 
سیاسی خودشان را در این دور از انتخابات اجرایی 
کنند تا بلکه شاهد حضور حداکثری مردم در پای 
صندوق های رأی باشند چراکه اصلاح طلبان امیدوارند 
تا همواره شورونشاط در میان مردم به حداکثر ممکن 
برسانند تا در تمام ادوار، منتخبین شایسته از طریق 
انتخابات رقابتی انتخاب شوند؛ زیرا اگر حساسیت 
بگیرد  انتخابات شکل  در  مردم  حضور حداکثری 
تجربه ثابت کرده مشارکت گسترده ای را به نفع تغییر 

و اصلاحات در جامعه شاهد خواهیم بود.

نظریه

اصولگرایان چراغ خاموش حرکت  می کنند

بالاخره پس از برگزاری مرحله دوم از انتخابات 
دهمین دوره مجلس شورای اسلامی کشورمان، 
تکلیف صندلی های خالی مانده از مرحله اول این 
انتخابات هم مشخص شد و خردادماه  از  دوره 
آینده قرار است برای نخستین بار ۲۱۷ نماینده 
صندلی های  روی  بر  دهم  مجلس  تازه وارد 
سبزرنگ ساختمان هرمی شکل میدان بهارستان 
سوگند نمایندگی خورده و کارشان را آغاز نمایند. 
مجلسی که گفته می شود با توجه به آمار و ارقام 
مشخص شده با بازگشت رؤیایی اصلاح طلبان و 
شکست سنگین اصولگرایان و افزایش چشمگیر 
نمایندگانی که خود را »مستقل« نامیده اند مواجه 

شده است.
است  این  می شود  مطرح  اینجا  که  سؤالی  اما 
برگزاری  دوره  نهُ  گذشت  از  پس  چرا  که 
در مجلس  نمایندگان مستقل  تعداد  انتخابات 
می شود  گفته  به طوری که  است؟  افزایش یافته 
یعنی  نفر،  تا ۸۰  از ۵۰  نمایندگان  این  تعداد 
چیزی حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از کل مجلس را 
قرار است تشکیل دهند؛ یعنی درواقع این آمار 
نشان دهنده این موضوع است که علی رغم همه 
تبلیغات رسانه ای دو جناح مشخص در کشور، 
به طور میانگین یک چهارم مردم به هیچ کدام از 
نامزدهای دو طیف اصلاح طلب و اصولگرا رأی 
نداده است و این یعنی که دوقطبی هایی نظیر 
چپ و راست، اصولگرا و اصلاح طلب، بخشی از 
اجتماعی  عرصه های  در  را  خود  کارآمدی های 
این  و  ازدست داده اند  محدود(  و  کم  )هرچند 
نقیصه جز با آسیب شناسی، نقد درون گفتمانی و 
توجه جدی به مطالبات مردم ترمیم نخواهد شد. 
جدا شدن دو طیف بزرگ سیاسی از بخشی از 
بدنه جامعه باعث شده که بخشی از همین مردم 
به سراغ نمایندگانی بروند که پیشوند »کاندیدای 

مستقل« را با خود یدک می کشیدند.
جامعه  در  »مستقل«  کلمه  این  خود  هرچند 
سیاسی کشورمان همواره با ابهامات فراوانی روبرو 
بوده است اما بااین حال این نمایندگان به اصطلاح 
منتخب و مستقل مجلس آینده را باید ضلع سوم 
یا جریان سومِ! هرم بهارستان نامید که می توانند 
نقش قابل توجه ای را ایفا کنند. مستقل بودن 
برای شخص موردنظر مزایایی را هم به دنبال دارد. 
ازجمله اینکه هنگامی که نماینده منتخب بی هیچ 
برنامه و قاعده ای وارد مجلس می شود دیگر نیازی 
هم به پاسخ گویی ندیده و هر بار به سازی یکی 
از همکاران وابسته به یک گروه سیاسی مشخص 
می رقصد. به طور مشخص، نمونه این گونه رفتارها 
را می توان در مجلس گذشته و همین انتخاباتی 

که پشت سر گذاشتیم مشاهده کرد.
مقام نمایندگی، مشارکتی است نه شخصی و 
به صورت  باید  نمایندگان  اینکه  یعنی  مستقل؛ 
تصمیم گیری های مجلس شرکت  در  مشترک 
تصویب  به  اکثریت  بارأی  مصوبات  و  کنند 
برسد که همین موضوع، ضرورت درک عمیق 
سیاسی،  اقتصادی،  فرهنگی،  واقعیت های  از 
مجلس،  نمایندگان  توسط  موجود  اجتماعی 
اشراف  و  مداری  قانون  فرهنگ  از  برخورداری 
بر قانون اساسی و قوانین و مقررات موردنیاز را 
به عنوان حداقل آگاهی که یک نماینده باید داشته 
باشد را ایجاب می کند؛ که به نظر می رسد برخی 
از نامزدهایی که به عنوان مستقل در هر دور از 
انتخابات شرکت می کنند از این دانش و آگاهی 
به قدر کافی برخوردار نبوده و ترجیح می دهند 
به هیچ کدام از گرایش های سیاسی تعلق نداشته 
باشند. اما با این حال در ترکیب بندی نیروهای 
سیاسی جامعه از همه واژگان مهم تر، واژه مستقل 
است که باوجود کاربرد فراگیر آن، هنوز نمی توان 
تعریف مشخصی از آن را در مناسبات سیاسی 
بکار گرفت. چراکه ازلحاظ کمی، تمامی دویست 
و  هستند  اهمیت  دارای  مردم  منتخب  نود  و 
حتی وزن عددی یک نماینده را نمی توان نادیده 
عمل  مستقل  همین  اوقات  گاهی  که  گرفت؛ 
کردن به معنی تک روی کردن می تواند به ضرر 
ملت تمام شود. کما اینکه در مجلس نهم بارها 
شاهد این اتفاق بوده ایم. شاید اگر پیش ازاین و 
در جامعه سیاسی کشور جناح های سیاسی پس 
از روی کار آمدن و به دست گرفتن قدرت سعی 
در حذف یکدیگر برنمی آمدند در مجلس دهم 
شاهد افزایش نمایندگان مستقل نمی شدیم و این 
افراد هم با شناسنامه حزبی خود می توانستند با 
همفکری طیف موردنظر خود نتایج قابل قبولی را 

برای مردم رقم بزنند.

حرف نخست

چپمستقلین، ضلع سوم هرم بهارستان

را  تلخی  روزهای  مه  ماه  در  اروپا  یهودیان 
میلادی   ۱۹۴۳ سال  مه   ۱۶ کردند.  تجربه 
که  است  جایی  ورشو  گتوی  قیام  سالروز 
گتوی  آن  یهودی  ساکنان  از  نفر  هزاران 
شوریدند.  سربازان  علیه  نازی  اشغال  تحت 
یادآور  میلادی   ۱۹۴۰ مه  هم چنین، 
اردوگاه  بر  هاس«  »رودلف  فرماندهی 
آشویتس است اردوگاهی که در اطراف یک 
پادگان لهستانی قدیمی ساخته شد و هیتلر 
لهستانی«  »جهودهای  ریشه کنی  فرمان 
خود  اقرارنامه  در  او  کرد.  صادر  آنجا  در  را 
برای  نورنبرگ  دادگاه در شهر  در نخستین 
به  قریب  که  کرد  اعتراف  نازی ها  محاکمه 
طریق  از  آشویتس  در  نفر  میلیون   ۲٫۵
گازهای سمی و کوره های آدم سوزی اعدام 

شدند.
از  داعش  جنایت  تصاویر  تماشای  امروز 
انسان ها  سوزاندن  زنده زنده  تا  سربریدن ها 
در قفس و ابتکار عمل های آن گروه در ارائه 
شیوه های تازه تر جنایت و خشونت یا کودک 
کشی و ظلم و ستم رژیم قاصب صهیونیستی 
علیه مردم مظلوم فلسطین قلب هر انسانی 
به  امروز  که  ما  شاید   می آورد.  درد  به  را 
»خشونت  از  حاصل  دل خراش  تصاویر  این 
»ایدئولوژیک«  پشتوانه  با  سیستماتیک« 
و...  فلسطین  سوریه،  عراق،  مردم  علیه 
در  که  باشیم  داشته  توجه  کمتر  می نگریم 
قرن بیستم خشونتی مشابه از سوی نازی ها 
و  معلولین  کمونیست ها،  کولی ها،  قبال  در 
بیماران و بیش از همه علیه یهودیان اعمال 
یهودی  فیلسوف  و  نویسنده  آرنت  هانا  شد. 
که شاهد پایان محاکمه آدولف آیشمن یکی 
از چهره های اصلی برپایی هولوکاست بود به 
اندیشیدن  به  نازیسم  که  رسید  نتیجه  این 

او خواستار شکل  و تفکر هجوم برده است. 
جدیدی از اندیشه سیاسی و قضایی بود که 
هم تفکر را تضمین کند و هم حقوق جامعه 
برای حفاظت  را  بی انتهای جهانی  و  متنوع 
آن  او  دید  از  نماید.  تأمین  تخریب  مقابل 
پیش پاافتاده می نمود  و  مبتذل  جنایتی که 

»فقدان تفکر« بود.
یک:

در  هولوکاست«  »انکار  اخیر  سال های  در 
مرکز توجهات قرارگرفته است. این موضوع 
است  جالب توجه تر  ایرانی  مخاطب  برای 
روزگاری  احمدی نژاد  آن که  به خصوص 
و  بود  برده  سؤال  زیر  را  هولوکاست  کلیت 
دعوت  با  و  دراین باره  همایشی  برگزاری  با 
رهبر  دوک«  »دیوید  چون  چهره هایی  از 
)نژادپرست های  کلان ها  کوکلوکس  پیشین 
سفیدپوست ضد یهودی و ضد سیاه پوستان( 
منفی  واکنش های  گرفتن  بالا  باعث 
به  خوردن  لطمه  و  کشور  علیه  بین المللی 

اعتبار بین المللی ایران شد.
کشور  چندین  در  که  است  آن  واقعیت 
انکار  اتریش  و  آلمان  فرانسه،  ازجمله 
هولوکاست جرم محسوب می شود و منکران 
قضایی  و  مالی  گیرانه  سخت  جرائم  با  آن 
بین المللی  انجمن  اعلامیه  می شوند.  مواجه 
اروپایی،  پارلمان  قطعنامه  استکهلم، 
قطعنامه سازمان امنیت و همکاری اروپا در 
سال ۲۰۰۴، اعلامیه برلین در سال ۲۰۰۴، 
اعلامیه  و  در سال ۲۰۰۶  بروکسل  اعلامیه 
همگی  میلادی   ۲۰۰۷ سال  در  بخارست 
در  موضوع   این  حساسیت  از  نشانه هایی 
اروپا هستند.  اما منکران هولوکاست به چه 
قصدی این کار را انجام می دهند و چرا یک 

واقعیت تاریخی را نادیده می گیرند؟

 آنان اغلب عدد »شش میلیون نفر« را زیر 
دادگاه  که  است  رقمی  این  می برند  سؤال 
فاصله  در  نورنبرگ  در  بین المللی  نظامی 
ذکر  میلادی   ۱۹۴۵-۱۹۴۶ سال های 
پایان  از  پس  دادگاه  این  بررسی  در  کرد. 
نازی  دولت  سیاست  که  بود  آمده  جهانی 
میلیون  شش  شدن  کشته  به  منجر  آلمان 
یهودی شد که چهار میلیون نفر از آنان در 
بااین حال،  شدند.  کشته  مرگ  اردوگاه های 
هولوکاست  منکران  مورخان  از  برخی 
ازجمله »رائول هیلبرگ« رقم شش میلیون 
را نمی پذیرد. او می گوید که احتمالاً رقم در 
بوده است. »جرالد  نفر  ۵٫۱ میلیون  حدود 
نهایی«   »راه حل  کتاب  نویسنده  ریتلینگر« 
و معتقد  را رد کرده  میلیون  نیز رقم شش 
کشته شده اند  نفر  میلیون   ۴٫۶ که  است 
حدسی  رقم  این  که  گفته  او  بااین حال، 
بوده و به دلیل فقدان اطلاعات کافی دقیقاً 

قابل اعتماد نیست.
هولوکاست  انکارکنندگان  که  دیگری  نکته 
آن را زیر سؤال می برند این است که نازی ها 
از اجساد یهودیان به قتل رسیده برای تولید 
حالی  در  این  نمی کردند.  استفاده  صابون 
آمده  نورنبرگ  دادگاه  گزارش  در  که  است 
تولید  در  قربانی  اجساد  چربی  از  که  بود 
ازجمله  بود.  استفاده شده  صابون  تجاری 
گارودی«  »روژه  موضوع  این  انکارکنندگان 

بوده است.
انکارکنندگان  که  مواردی  از  دیگر  یکی 
قبول  را  آن  و  کرده اند  مطرح  هولوکاست 
ندارند این است که در ژانویه ۱۹۴۲ میلادی 
بوروکرات های  از  کنفرانس وانسی متشکل 
یهودیان  قتل عام  برنامه ریزی  برای  آلمان 
تشکیل نشده بود. نکته جالب اینجاست که 

کتاب  آیا  پرسید  انکارکنندگان  این  از  باید 
»نبرد من« هیتلر و گفته ها او که به صراحت 
نشان دهنده اوج نفرتش از یهودیان است را 
»اگر  می نویسد:  که  آنجا  نکرده اند  مطالعه 
من روزی در مقابل یهودیان به دفاع برخیزم 
دفاع من جهاد بزرگ من است که خداوندان 
را فرمان داده است... یهودیان پایه های هنر 
و ادبیات کشورهای دیگر را سست می کنند 
تمام  و  می دهند  فریب  را  مردم  احساسات 
افکار درست و محکم را در هم فروریخته و 
مردم را از راه راست منحرف می سازند ... . 
بهترین وسیله برای شکست یک ملت ناتوان 
ساختن انرژی و اراده معنوی است. یهودی 
به  خائن  و  سهل انگار  خودخواه  موجودی 
روزی  اگر  است.  خودش  خانواده  و  کشور 
کشوری را صاحب شوند یا آن را مال خود 
را وسیله خرابکاری جای  این کشور  بدانند 
دیگر قرار می دهند. یهودی کسی نیست که 
ساخت  نابود  را  همه  باید  باشد  آشتی پذیر 
هیتلر این کتاب را در دوران زندان و پیش 

از به قدرت رسیدن نوشته بود«.
مطرح  را  موضوع  این  هولوکاست  منکران 
در  زندانیان  از  بسیاری  که  می کنند 
آشویتس براثر بیماری و نه از طریق نابودی 
را  گاز جان خود  اتاق های  در  سیستماتیک 
سال  از  که  معتقدند  آنان  ازدست داده اند. 
آشویتس  در  میلادی   ۱۹۴۵ تا   ۱۹۴۲
یهودیان براثر ابتلا به بیماری  کشته شدند.

شیوه  اغلب  هولوکاست  انکارکنندگان 
در  که  هستند  مدعی  آنان  دارند.  مشابهی 
قالبی علمی به بحث و گفت وگو می پردازند 
دارای  بگویند  که  می کنند  سعی  سپس  و 
کافی  علمی  دانش  و  دانشگاهی  مدارک 
و  کشته شدگان  تعداد  درنهایت  و  هستند 
را زیر سؤال می برند درنتیجه  اصل موضوع 
پشت  را  خود  هدف  تا  می کنند  تلاش 
مثال،  برای  کنند.  پنهان  علمی  گفتمانی 
»روبر  و  برق  مهندسی  استاد  بوتز«  »آرتور 
ازجمله  ادبیات  بازنشسته  استاد  فوریسن« 
یکی  بودند.  هولوکاست  منکران  مطرح ترین 
»ارنست  هولوکاست  انکارکنندگان  از  دیگر 
که  است  معتقد  که  کاناداست  در  زوندل« 
سوی  از  مطرح شده  افسانه  هولوکاست 
»توطئه گران صهیونیست بین المللی« است 
دارند.  را  سفید  نژاد  بردن  بین  از  قصد  که 
امریکا  او در فوریه سال ۲۰۰۳ میلادی در 
بازداشت  پراکنانه  نفرت  اظهارات  دلیل  به 
شد. »دیوید ایروینگ« یکی دیگر از منکران 
حرف هایش  بریتانیا  در  که  هولوکاست 
جنجال زیادی به پا کرد. او در سال ۱۹۸۹ 
میلادی در مصاحبه ای اتاق گاز در آشویتس 
را انکار کرد. او نیز در سال ۲۰۰۵ میلادی 
بازداشت شد آن هم زمانی که به اتریش رفته 
بود تا در جمع یک گروه دانشجویی راست 

افراطی سخنرانی کند.
دو:

اروپا  در  اخیر  سال های  در  بااین حال، 
نظر  به  افراطی  راست  احزاب  بر  علاوه 
نیز  از چپ های رادیکال  می رسد که طیفی 
تمایل  هلوکاست  علیه  شعارهای  به سوی 

پیداکرده اند. برای مثال، »کن لیوینگستون« 
شهردار پیشین لندن و از جناح چپ حزب 
از  هیتلر  که هدف  بود  گفته  بریتانیا  کارگر 
کشتن یهودیان اخراج آنان از آلمان و راهی 
فلسطینی  سرزمین های  به سوی  کردنشان 
خود  هیتلر  او  دید  از  درنتیجه  است  بوده 
با  می رسد  نظر  به  بود.  »صهیونیست«  یک 
رهبری حزب  به  رسیدن »جرمی کوربین« 
تمایلات  با  افراد  ورود  برای  عرصه  کارگر 
یهودستیزانه به آن حزب بیش تر فراهم شده 
است چراکه آنان با سوءاستفاده از انتقادات 
قبال  در  اسرائیل  رفتار  به  نسبت  کوربین 
مسائل  طرح  برای  را  فرصت  فلسطینیان 
در  تنها  می بینند.  مناسب  یهودستیزانه 
ماه های اخیر دو نفر از اعضای آن حزب به 
اتهام اظهارات نژادپرستانه اخراج شده اند که 
داونینگ«  »گری  به  می توان  آنان  ازجمله 
مسئله  اولی  کرد.  اشاره  کربی«  »ویکی  و 
هیتلر  دومی  و  بود  کرده  مطرح  را  »یهود« 
معرفی  صهیونیست ها«  »خدای  به عنوان  را 
دارای  را  یهودیان  توئیتی  انتشار  با  و  کرد 
اشاره اش  که  کرد  معرفی  بزرگ«  »بینی ای 
بود.  آنان  به  »دروغ گویی«  اطلاق صفت  به 
اخراج اخیر »مصبیر علی« عضو حزب کارگر 
از آن حزب نیز به دلیل آن که گفته بود »ما 
بریتانیا  علیه  یهودیان  زدایی  نسل  شاهد 
حضور  عمق  نشان دهنده  خود  هستیم« 
چهره های یهودستیز در حزب کارگر بریتانیا 

بود.
این در حالی است که پیش از گمان می شد 
یهودستیزی  ازجمله  نژادی  تبعیض  که 
ریشه  است.  راست گرایان  به  منحصر  پدیده 
این موضوع احتمالاً به ماجرای »دریفوس« 
در اواخر قرن نوزدهم بازمی گردد زمانی که 
افسر ارتش فرانسه »آلفرد دریفوس« به اتهام 
میلادی   ۱۸۹۴ سال  در  دادگاه  در  خیانت 
بین  فرانسه  جامعه  زمان  آن  در  حاضر شد 
و  دریفوسی  ضد  عموماً  محافظه کاران 
مدافعان لیبرال این افسر یهودی تقسیم شده 
کاتولیک های  اغلب  که  محافظه کاران  بود. 
سرسخت بودند و عمیقاً از جمهوری لائیک 
فرانسه ناراضی بودند و ارتباطان با لیبرال ها 
و یهودیان باب میلشان نبود علیه دریفوس 
یهودستیزانه  ارتجاع  کردند.  موضع گیری 
قرن  در  گسترده تری  انعکاس  اما  فرانسوی 
طرح  با  ملی گرایان  داشت.  اروپا  در  بیستم 
هم صدا  خاک  و  خون  چون  موضوعاتی 
ضد  متعصبان  و  مسیحی  راست  جناح  با 
شعارهای  اغلب  اقتدارگرایان  و  بولشویست 
غالب  دید  درنتیجه،  می دانند.  یهودی  ضد 
در  یهودیان  آن که  دلیل  به  که  بود  این 
بهتری  وضعیت  حکومت چپ گرایان  دوران 
چپ ها  میان  در  یهودستیزی  پس  داشتند 
این در حالی است که  نداشته است.  وجود 
از  یکی  استالین  که  کرد  فراموش  نمی توان 
بدنام ترین افراد به دلیل آزار و اذیت یهودیان 
بوده است. او آنان را جهان وطن های بی ریشه 
اتحاد  به  خائن  و  سرمایه داری  عوامل  و 
زمان  در  می کرد.  قلمداد  شوروی  جماهیر 
میلادی   ۱۹۴۸ سال  در  اسرائیل  تأسیس 

یغما فشخامی
روزنامه نگار

یدا... طاهرنژاد
عضو حزب کارگزاران سازندگی

به  نسبت  مستقل  نمایندگان  تعداد  افزایش  دلیل 
دوره های قبل می تواند رد صلاحیت های گسترده ای 
شورای  خورد.  رقم  نگهبان  شورای  توسط  که  باشد 
نگهبان تعداد زیادی از اصلاح طلبان را رد صلاحیت کرد 
ولی رأی مردم کاملاً روشن و همسو با دولت بود. در 
این روند کاندیداها دیدند که اگر بخواهند در چهارچوب 
اصلاح طلبی در انتخابات شرکت کنند ممکن است با تیغ 
رد صلاحیت روبرو شوند و در عمل امکان وارد شدن به 
عرصه انتخابات برای آن ها فراهم نشود. اگر می خواستند 
با پرچم اصول گرایی ورود کنند ممکن بود با اقبال مردم 
انتخابات  وارد  به عنوان مستقل  ازاین رو  نشوند.  روبرو 
شدند تا مشکلی برای رد صلاحیت آن ها پیش نیایید و 
بتوانند آرا مردم را هم داشته باشند. واقعیت امر این است 
که ما اساساً چهره مستقل نداریم یا اصلاح طلب هستند 
و یا محافظه کار. در حقیقت نمی توان کسی را یافت که 
هیچ نظر و گرایش فکری نداشته باشد. طبیعتاً این افراد 
یا تفکرشان به جریان اصلاح طلبی نزدیک است یا به 
جریان محافظه کار. افرادی هم وجود دارند که در حوزه 
مسائل سیاسی به جریان اصلاح طلب نزدیک هستند و 
در حوزه مسائل فرهنگی با محافظه کاران همسوترند که 
اگر بخواهیم مثال بزنیم نمونه آن علی مطهری است. 
به نظر من نیروی مستقل خیلی نادر و کمیاب است. 
بیشتر ترفندی بوده که بتوانند نگرانی را که در مورد رد 
صلاحیت داشته اند را مرتفع کنند و از طرفی بتوانند آراء 

مردم را کسب کنند.

فرضیه

نیروی مستقل واقعی نادر و کمیاب است

بازخوانی جنایت در »آشویتس«

چرا هولوکاست انکار می شود؟

پرونده

نوژن اعتضادالسلطنه
پژوهشگر

به طور  و چپ ها  اتحاد جماهیر شوروی  نیز 
دهه  چندین  و  بودند  آن  هوادار  عمده 
بودند  لهستانی  و  روس  سوسیالیست های 
داشتند.  سلطه  اسرائیل  سیاست  بر  که 
صهیونیسم هنوز یک ایده مضر نژادپرستانه 
نظر  در  جنوبی  آفریقای  آپارتاید  کنار  در 
 ۷۰ دهه  از  همه چیز  بود.  نشده  گرفته 
که  زمانی  کرد  تغییر  این سو  به  میلادی 
سرزمین های  و  باختری  کرانه  اسرائیل 
پس ازآن  انتفاضه  دو  کرد.  اشغال  را  دیگر 
حاشیه  در  کاملًا  را  اسرائیل  چپ های  نیز 
شدند.  مسلط  اوضاع  بر  راست ها  و  قرارداد 
شوونیسم  و  نظامی گری  نیز  به مرورزمان 
فزاینده رشد کرد همان  به طور  اسرائیل  در 
مواردی که چپ ها به طور تاریخی مخالف آن 
بودند. هم زمان اسرائیل از سوی راست گرایان 
میانه در اروپا با اقبال مواجه شد. افرادی که 
را  اسرائیل  ناگهان  بودند  یهودستیز  پیش تر 
از موضع  و  قلمداد کردند  بزرگ«  »قهرمان 
فلسطینی ها  قبال  در  رژیم  آن  سرسختانه 
این  راست گرایان  درنتیجه  کردند.  حمایت 
مقابل  در  باید  که  کردند  مطرح  را  ایده 
بر  اروپا  در  نفوذ مسلمانان«  افزایش  »خطر 
با  کرد.  تأکید  مسیحی«  »یهودی   تمدن 
راست گرایان  که  است  بهانه  بر  این  تکیه بر 
شما  می گویند:  مسلمانان  به  خطاب  اروپا 
باشید،  داشته  را  خود  عقاید  می خواهید 
شما  باشید،  وفادار  شهروندانی  نمی خواهید 
باارزش های  دینتان  و  هستید  پنجم  ستون 
غربی سازگار نیست. این در حالی است که 
واقعیت آن است که اگر تا دیروز »دیگری« 
در جوامع اروپایی یهودیان قلمداد می شدند 
گرفته اند  را  آنان  جای  »مسلمانان«  اکنون 
اما اصل »دگر ستیزی« فرهنگی بر سر جای 

خود باقی مانده است.
سه:

در خاورمیانه هم ملی گرایان عرب ریشه های 
برای  داده اند.  بروز  خود  از  را  یهودستیزانه 
مثال، »سامی الجندی« یکی از بنیان گذاران 
را  نازی ها  »ما  می گوید:  سوریه  بعث  حزب 
و  ادبیات  خواندن  در  و  می کنیم  تحسین 
برای  می شویم.  غوطه ور  آنان  کتاب های 
اولین بار که ترجمه ای عربی از »نبرد من« 
را  آن  دمشق  در  هرکسی  گرفت  صورت 
بود  به قدری  نازی ها  به  تمایل  می خواند«. 
انور سادات در طول جنگ جهانی دوم  که 
افتاد.  نازی ها به زندان  با  به دلیل همکاری 
یادداشتی منتشرشده که نشان می دهد متن 
اواخر جنگ جهانی  در  »پیشوا«  به  او  نامه 
آمده  نامه  این  از  بخشی  در  است.  دوم 
به  قلب  صمیم  از  من،  عزیز  »هیتلر  است: 
هستید.  پیروز  شما  می گویم.  تبریک  شما 
و  پیرمرد  چرچیل  میان  اختلاف  ایجاد  در 
شدید.  موفق  شیطان،  پسران  او،  متحدان 
آلمان برنده خواهد شد زیرا وجود آن برای 

حفظ تعادل در جهان لازم است«. 
عاکف«  مهدی  »محمد  اخیر،  سال های  در 
نیز هولوکاست  المسلمین  از رهبران اخوان 
اظهارات  از  بود  خوانده  افسانه  یک  را 
کرده  حمایت  دراین باره  احمدی نژاد 

در  نیز  مصر  الاخبار  دولتی  روزنامه  بود. 
 ۲۹ در  هولوکاست  انکار  در  سرمقاله ای ای 
آوریل سال ۲۰۰۰ هولوکاست را یک تقلب 
این سرمقاله آمده بود که  بزرگ خواند. در 
در  یهودیان  وضعیت  با  مرتبط  عکس های 

دوران هیتلر جعلی بوده اند. 
آخر:

»ژان پل سارتر« فیلسوف اگزیستانسیالیست 

یهودستیزی  که  بود  معتقد  فرانسوی 
غیر  مشکل  بلکه  نیست  یهودیان  مشکل 
یهودی هاست و در درجه نخست به خطای 
بازمی گردد  یهودی ها  به  نسبت  آنان  دید 
از  ناشی  مسئولیت  باید  آنان  درنتیجه 
یهودستیزی  ریشه  سارتر  بپذیرند.  را  آن 
و  اراده  از  یهودستیز  فرد  هراس  در  را 
از  که  فردی  می دانست.  آزادش  خواست 

تغییر  هرگونه  پیرامون  مسئولیت پذیری 
ایجادشده در جهان فرار می کند.

می تواند  هولوکاست  چون  واقعیتی  انکار   
جنایت  توجیه  حتی  و  انکار  برای  را  راه 
علیه بشریت در آینده هموار کند. اگر امروز 
جنایت نازی ها علیه یهودیان انکار شود فردا 
مشابه  خردستیزان  و  داعش  جنایات  انکار 
مصداق  فلسفه  بود.  نخواهد  دشواری  کار 

کشورهای  در  هولوکاست  دانستن  جرم 
برای  یک بار  روست.  همین  از  نیز  اروپایی 
از  بهره برداری  و  توجیه  به  باید  همیشه 
عقاید،  داشتن  دلیل  به  انسان ها  جنایت 
مذهب جنسیت و نژاد متفاوت پایان داد. ما 
محکوم به همزیستی مسالمت آمیز با یکدیگر 
زندگی  فلسفه  اساس  و  پایه  این  هستیم 

انسانی در دنیای امروز است. 

محمدهادی جامعی، عضو شورای سیاست گذاری 
اراده  حزب  شهری  مدیریت  کمیته  دبیر  و 
فعالیت  کنار  در  که  سال هاست  ایران  ملت 
مدیریت  دغدغه  خصوصی  بخش  در  خود 
که  است  معتقد  وی  دارد.  را  تهران  شهری 
و  سیاسی  تصمیمات  از  می بایست  شوراها 
خود  توان  تمام  از  و  بگیرند  فاصله  جناحی 
استفاده  به کارگیری متخصصان شهری  برای 

کنند.
 مهم ترین ضعف های مدیریت شهری تهران در 

چه قسمت هایی بیشتر به چشم می آید؟
تهران شهری بزرگ است که حدود ۱۳ میلیون 
مدیریت  مطمئناً  جای  داده،  خود  در  را  نفر 
کلان شهری مثل تهران با این جمعیت کاری 
سخت و وقت گیر است. در این مدت ۱۰ ساله 
مدیریت آقای قالیباف کارهای خوب و اساسی 
اما  است  تقدیر  شایسته  که  گرفته  صورت 
دارد  وجود  ریشه ای  و  مهم  مسائلی  همچنان 
که برای آن ها به طور ویژه فکری نشده است یا 
اگر کاری صورت گرفته برای مردم محسوس 

نیست. 
فضاهای  کمبود  ترافیک،  هوا،  آلودگی  مثلًا 
کارگری،  و  کار  شوراهای  ورزشی،  و  تفریحی 

ضعف  یا  و  خیابانی  متکدیان  کار،  کودکان 
به  پاسخگویی  در  منطقه  شهرداری های 
مشکلات مردم. به نظرم برخی از مکانیسم های 
اداره شهرداری تهران همچنان سنتی و قدیمی 

است.
اگر شما یک نظرسنجی در سطح شهر داشته 
از سیستم  مردم  اکثر  که  دید  باشید خواهید 
گله  دارند  خود  منطقه  شهرداری  پاسخگویی 
بحث  در  مثلًا  بی اعتمادند.  زیادی  حد  تا  یا 
از  بسیاری  شهری،  فرسوده  بافت  نوسازی 
مردم ساکن در این بافت به بسته های تشویقی 
می کنند  احساس  و  دارند  شک  شهرداری 

شهرداری حافظ منافع آن ها نیست.

دیدگاه

محمدهادی جامعی در گفتگو با آیت ماندگار:

مدیریت شهر تهران توأم با جهت گیری های سیاسی است 

علی شاملو
دبیر تحریریه

چقدر مسائل سیاسی گریبان شهرداری تهران 
را گرفته است؟

مسائل  با  توأم  همیشه  تهران  شهر  مدیریت 
شاید  است.  بوده  سیاسی  جهت گیری های  و 
گویای  تهران  شهرداری  انتصابات  به  نگاهی 
همین صحبت بنده باشد. احساسم بر این است 
که هرچه جلوتر رفتیم مدیریت شهرداری هم 
سیاسی تر شد. متأسفانه جامعه ما سال هاست 
مواقع  از  بسیاری  در  و  سیاست زده  شده  که 
شاهد هستیم که تصمیمات اجتماعی، فرهنگی 
خود  به  سیاست  بوی  و  رنگ  اقتصادی  یا  و 

می گیرد.
برای  معتقدند  کارشناسان  از  بسیاری 
مثل  کلان شهری  بهتر  هرچه  مدیریت 
از  مناسبی  الگوهای  به سمت  باید  تهران 
اداره دیگر شهرهای بزرگ دنیا رفت. آیا 
این الگوبرداری در یک دهه اخیر صورت 

پذیرفته است؟
بله این الگوبرداری ها به مرور در حال انجام است 
و سفر مدیران ارشد به کشورهای پیشرفته و 
همین  از  حکایت  پروژه ها  از  بسیاری  اجرای 

موضوع دارد، اما سؤال اصلی این است که آیا 
به  یا کند؟  است  تند  الگوبرداری ها  این  شیب 
تند  با شیب  برخی حوزه ها  در  می رسد  نظرم 
همراه بوده و در برخی دیگر از حوزه ها خیلی 

جای کار دارد.
چه  به  باید  تهران  نظر شما شهرداری  به 

ضعف هایی بیش ازپیش توجه کند؟
و  هوا  آلودگی  از  تهران  مردم  که  سال هاست 
هستند.  ناراضی  شهر  خسته کننده  ترافیک 
می گویند  می کنیم  صحبت  مردم  با  وقتی 
تعطیلات عید بهترین دوران زندگی در تهران 
این دو حوزه کارکنیم کم  است. ما هرچه در 

است. 
با این حجم جمعیت و وسایل نقلیه، مدیریت 
که  است  طاقت فرسا  کاری  بخش  دو  این 
امیدوارم با به کارگیری هرچه بیشتر متخصصین 

این مسیر هموارتر شود.
نقش شورای شهر تهران را چطور ارزیابی 
می کنید و آیا این شورا توانسته بر عملکرد 

شهرداری نظارت کافی را داشته باشد؟
گذشته  دوره  دو  برخلاف  تهران  شهر  شورای 

و  اصلاح طلب  نیمی  تقریباً  نیست.  یکدست 
حدی  تا  موضوع  همین  اصولگراست.  نیمی 

تصمیمات شورا را سیاسی کرده است. 
هرچند متخصصین و افراد کارآمدی هم حضور 
مدیریت  بهبود  باعث  آن ها  دانش  که  دارند 
شده  گذشته  سال  دو  در  مخصوصاً  شهری 
اینکه شورای شهر توانسته  اما در مورد  است؛ 
بر عملکرد شهرداری نظارت کافی داشته باشد، 
باید بگویم خیر. شما وقتی به رسانه ها مراجعه 
مصاحبه های  خواندن  حال  در  مرتباً  می کنید 
مدیران  برخی  علیه  شهر  شورای  اعضای 
عدم  از  نشان  خود  این  که  هستید  شهرداری 
به  را می دهد.  کافی  نظارت  نبود  و  هماهنگی 
تأثیر  این  بین  در  شورا  نبودن  یکدست  نظرم 

بسزایی بر جای گذاشته است.
جای تفکرات و تصمیمات تخصصی را در 

مدیریت شهری چقدر خالی می دانید؟
و  تفکرات  مسیر  در  باید  شهر  شورای  اساساً 
غیر  اگر  و  بردارد  قدم  تخصصی  تصمیمات 
می رود.  مردم  چشم  به  آن  دود  باشد  این  از 
درگرو  کلان شهرها  مخصوصاً  و  شهرها  اداره 

تصمیمات کارشناسی متخصصان است و اگر این 
تصمیمات، آلوده به نگاه سیاسی و یا کاسب کارانه 
باید در  ندارد. مردم  نتیجه ای جز فلاکت  شود 
دقت  خودشان  شهر  شورای  اعضای  انتخاب 
و  جناحی  نگاه  زیرا  دهند  خرج  به  بیشتری 
سیاسی به انتخاب کاندیداها دردی از مردم را 
از نقاط  دوا نمی کند. در این سال ها در بعضی 
کشور دیده  شده که مردم به افرادی رأی داده اند 
اسم ها  به هرحال  بودند.  رسم  اسم  و  دارای  که 
تخصص  و  تفکر  این  بلکه  نیستند  تصمیم ساز 
است که مدیریت توأم با رضایت جامعه را رقم 
می زند. امیدواریم در انتخابات آتی شورای شهر 
شاهد حضور هرچه بیشتر متخصصان شهری بر 

صندلی های شوراها باشیم.
به نظر شما رقابت در انتخابات سال آینده 
شورای شهر تهران به چه صورت خواهد 

بود؟
روحانی  دکتر  پیروزی  و   ۹۲ خرداد  از  پس 
اصلاح طلبان  جمهوری،  ریاست  انتخابات  در 
انتخابات  در  ازاین رو  و  رسیدند  خودباوری  به 
مجلس هم به نسبت خوب ظاهر شدند. تصور 

جناح  دو  بین  شانه به شانه ای  رقابت  می کنم 
اصلاح طلب و اصولگرا باشد.

 اصلاح طلبان به دنبال تداوم موفقیت های اخیر 
بازسازی  دنبال  به  اصولگرایان  و  هستند  خود 
انتخابات  ازآنجایی که  قدرت.  مجدد  گرفتن  و 
دوره  دوازدهمین  با  هم زمان  شهر  شورای 
انتخابات ریاست جمهوری است به احتمال زیاد 

مشارکت بالا خواهد بود.
حرف آخر؟

بالاست.  جمعیت  با  بزرگ  شهری  تهران 
خیل  این  برای  رفاه  برقراری  و  شهر  مدیریت 
امروز  است.  دشوار  بس  کاری  عظیم جمعیت 
برای  که  روبروست  اساسی  با مشکلات  تهران 
برطرف کردن این معضلات باید دو موضوع را 

در دستور کار قرارداد:
۱- استفاده از متخصصان شهری

جناحی.  و  سیاسی  تصمیمات  از  دوری   -۲
البته اعضا شورای شهر می توانند دارای خط و 
خطوط سیاسی باشند ولی باید توجه کنند که 
با در نظر گرفتن منافع همه  تصمیمات آن ها 

مردم باشد.

محمدجواد حق شناس
عضو حزب اعتماد ملی
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سینمای کیارستمی، از فیلم های کوتاه تا کپی 
برابر اصل، همگی تصویری خلاقانه و نامتعارف 
و نوگرا در ذهن بیننده ایجاد می کند. آثاری 
که ماخولیای نهفته در وجود را زنده می کند 
و مخاطب در پایان حس می کند یک فقدان 
در  به عنوان مثال  دارد.  حضور  وجودش  در 
صداقت  فقدان  کجاست؟«  دوست  »خانه 
مسئله ای را در بیننده بیدار می کند که شاید 
با  می شود.  پرداخته  آن  به  سینما  در  کمتر 
از  روایتی  سینما  هنر  به واسطه  ساده  زبانی 
با  که  می دهد  نشان  روستایی  دانش آموز 
خودش  دوره  بیانی  و  بصری  خاصیت های 
که  است  تفاوت  همین  اتفاقاً  و  دارد  تفاوت 
سینمای کیارستمی را به عنوان یک پدیده در 
»سینمای  پدیده  است.  کرده  معرفی  جهان 
کیارستمی« گرافیک و نقاشی فریم های کمتر 
»شیرین«  که  است  طبیعی  است.  دیده شده 
بیاید  تلخ  زبان منتقدان و تماشاگران  به  نیز 
و البته آن را نبینند، درحالی که »شیرین« در 
دقیقه پایانی به نوعی از تجربه دست می یابد 

که در کمتر اثری می توان به آن رسید.
از صندلی ام نمی توانم بلند شوم. صدای مسخره 
کردن فیلم را می شنوم. تصاویر درهم وبرهمی 
در ذهنم می بینم. من بازیگر این لحظه هستم 
کرد.  مشاهده  را  اثر  یک  که  بودم  آن کسی  یا 
نزدیک  رؤیای  بدیع،  و  شاعرانه  خوابی سراسر 
به واقعیت، تلخیِ امر واقعی و نادراماتیک شدنِ 
امرِ دراماتیک، کوششی در جهتِ تغییر با روبرو 
روانکاوی  جلسه  یک  میل،  حقیقتِ  با  شدن 
برای  بیرون  واقعیت  از  شدن  جدا  و  عظیم 

رسیدن به لحظه ای این چنین ناتجربه شدنی.
پیاده روی  به  و  پایین  می روم  که  برقی  پله  از 
بازیگران  تصاویر  می رسم  آزادی  سینما 
»شیرین« در ذهنم می پیچد. تازه می فهمم که 
این تصاویر نیستند که واقعیت دارند بلکه این 
انسان است که حقیقت است و این سینما نیست 
که رؤیا می بافد بلکه این زندگی است که سراسر 
رؤیاست، رؤیایی که همیشه وجود دارد و خواهد 
داشت. به سکانس پایانی »زیر درختان زیتون«، 
فیلم درفیلمِ کیارستمی، داستان در داستان، به 
می کنم  فکر  گیلاس«  »طعم  پایانی  سکانس 
»شیرین«،  به  و  می دهد  نشان  را  عوامل  که 
همه اش نکته ای را در ذهنم زنده می کند؛ لحظه 
را غنیمت شمار و در این لحظه نفس بکش، 
سینما مهم تر از زندگی نیست، بلکه قرار است 

زیستن را سخت ساده کند. 
سینمای کیارستمی درباره زندگی نیست، بلکه 
درباره زیستن بدونِ زیستن است، زیستن بدون 
هیچ توقعی، در جاده های زیگزاگی دویدن و از 
همان جاده ها با رنوی فیلی بالا رفتن، پس از 

زلزله، فراتر از اثر پیش رفتن.

ادامه از صفحه قبل

دفورماسیون تجربه ناشدنی

به سالن  بالا می روم و  آزادی  پله برقی سینما  از 
کوچکی می رسم که عده ای منتظر نشسته اند تا 
در  کمدی  و  به روز  فیلم های  شود،  شروع  فیلم 
با چیپس و  اکران دارد، عده ای  سالن های دیگر 
پفک ایستاده اند تا وارد سالن شوند و به هیجان 
را یک بار دیگر مرور می کنم، ده ها  پوستر  آیند. 
سینمای  زن  بازیگران  سینمایی،  مطرح  چهره 
ایران، همه و همه در فیلم حضور دارند، اسامی ای 
جذاب برای مخاطب که می تواند فروش یک فیلم 
به رسم  و  می شویم  سالن  وارد  کند.  تضمین  را 
با چه  به مرور چراغ ها خاموش می شود.  همیشه 
پدیده ای روبروییم؟ عنوان فیلم، شیرین، کارگردان 
بازیگران  کلوزآپ  پلان های  کیارستمی.  عباس 
به مرور رد می شود، در سالن سینما نشسته اند و 
به فیلمی نگاه می کنند، رومئو و ژولیت. چهره های 
دیجیتالی،  نمای  و  گریم  بدون  بی روح،  دِفرمه، 
کیارستمی چه فکری دارد؟ هنوز برای پی بردن 
به این موضوع زود است. خنده های تماشاگران از 
دیدن سوپراستارها، شروع به حرف زدن، اینکه چرا 
این فیلم را انتخاب کرده اند؛ و اعتراض دوستم به 
این نویزپراکنی ها. گروه اول بیرون می روند، گروه 
دوم. بقیه نشسته اند و چیزی از فیلم دستگیرشان 
نشده، سی دقیقه تحمل، بازیگران دِفرمه همچنان 
دارند به فیلم نگاه می کنند. تماشاگران حالا عصبی 
هستند، اینکه این چه فیلمی است، یا چرا فیلم 
بزن بزن ها و ریتم معمول فیلم های مرسوم را ندارد.

مخاطبی که تقاضای داستان و درام را دارد، در 
برابر مخاطبی که در پی فرم گرایی و تجربه گرایی 
در  دیالکتیک  می گیرد.  قرار  است  کیارستمی 
میان این دو گروه رخ می دهد، عده ای خشمگین 
و عده ای عصبی از این خشم. به مرور در دقیقه 
شصت جای بازیگران و تماشاگران عوض می شود. 
داستان در سالن سینما رخ می دهد و روی پرده 
مخاطب  جایگاه  تعویض  نشسته اند،  تماشاگران 
ماخولیا،  منطق  ابژه،  برابر  در  سوژه  بازیگر.  و 
با  سوژه  نمادین شدن،  از  هنری  اثر  سرباززدن 
شکاف  می شود.  روبرو  است  فقدان  که  دیگری 
بین تصویری که می بیند و ترجمان این تصویر 
که تصویر خودش است و همین تصویر بی منطق 
که با معیارهای نمادین روز متفاوت است؛ اما چرا 
این اثر، کیفیتی ویدئو آرت گونه دارد و مخاطب 

را آزار می دهد؟
امر  کردن  دراماتیک  هرگونه  برابر  در  فیلم  این 
غیردراماتیک می ایستد، در برابر نمادین شدن و 
رمزگذاری بر روی امر واقعی، رسیدن به نقطه ای 
که قرار است در پایان اثر مخاطب را پس از تحمل 
نود دقیقه به هیچ برساند، به آن چیزی که ندیده 
است، به اضطراب بیرون و درونش تا چیپس ها و 
پفک های خریده شده اش را نخورده باقی گذارد و 
این بار و تنها همین یک بار به شکاف میلش نگاه 
کند. داستان رها نشدنی از حقیقتِ نسبی فقدان. 
به واقع مخاطب چه چیزی به دست می آورد؟ به 
نظر می رسد تنها مفهومی که به دست می دهد 
شدن  انتخاب  مفهوم،  قواعد  زدنِ  هم  بر  همان 
به عنوان ابژه، تبدیل جایگاه، نگاه کردن به عناصر 
امر  چالش  درونی،  غیرنمادین  و  غیردراماتیک 

واقعی.
اشاره کنم  آن  به  می خواهم  که  دیگری  مسئله 
شیرین  کنیم  گمان  که  است  غلط  عقیده  این 
کیارستمی فیلم بی کنشی  است، در واقع مثالی 
است برای کنش در سینما، اگر کنش را زدوخورد 
بازیگران، چالش بین اشخاص درون فیلم معنی 
کنیم، مطمئناً به نتیجه ای نمی رسیم. ازنظر نگارنده 
کنش ناب یک فیلم سینمایی در از هم گسیختگی 
به صورتی که دیگر هیچ  ذهنی مخاطب است، 
منطق و دستور و قاعده ای در ذهن مخاطب شکل 
نگیرد. منتظر پلان های مرسوم نباشد. شادی های 
دیدن  بی مفهوم،  کشیدن های  هورا  بی پشتوانه، 
سوپراستارها به نحوی نمادین، غم تحکم بخش 
از سالن خارج شود  تماشاگر  وقتی  تا  روزمرگی 
نداشته  احساس درونی درهم ریختگی  هیچ گونه 
باشد. کل خواسته سینمای پرفروش و سلبریتی ها 
تعلیق  عواطف،  بی مفهوم  تحریک  است،  همین 
صندلی  روی  بر  را  تماشاگر  که  گونه ای  هر  به 
بنشاند و نشان دادن یک سری سکانس مهیج و 
محیرالعقول با استفاده از تکنیک روز سینما، اما 
درنهایت نشاندن و تثبیت دلالت های همیشگی. 
عادت  دارد. خلاف  این چنینی  کارکردی  کنش، 

خلق کردن.
ادامه در صفحه بعد

دفورماسیون تجربه ناشدنی

زاویه

سینمای عباس کیارستمی همواره محل مناقشه 
و چالش بوده است؛ و هم چون دیگر چالش ها و 
مسائل در جامعه ما در بیشتر اوقات یا مخدوش 
شده یا دور زده شده است. در این میان باید نام هایی 
مثل ایرج کریمی و سعید عقیقی و عباس بهارلو 
را که به شکلی جدی و درخشان چه در کتاب 
و چه در مقالات به سینمای او پرداخته اند جدا 
کنیم؛ و همین طور روبرت صافاریان که در مقالاتی 
سینمای کیارستمی را مور کاوش و نقد قرار داده 
است. در حالت مسلط بیشتر نوشته ها در دو سوی 
مثبت و منفی بی منطقی در نوسان اند که اشتراک 
هر دودسته نوعی احساسات گرایی تقلیل گراست. 
علیه  و  نامه  فحش  یا  و  متعدد  ستایش های  یا 
فیلم ساز نوشتن که دستاورد هر دو چیزی جز 
مخدوش شدن مسئله نیست. سینمای کیارستمی 
سینمای کم نوسانی نبوده است. این نوسان در 
عین وجودش نقش مایه های موردعلاقه فیلم ساز را 
گاه حفظ کرده است و گاه کاملاً از آن دور شده 
است. نزدیکی فیلم هایی مثل گزارش، قضیه شکل 
اول، شکل دوم و طعم گیلاس و دوری این سه با 

خانه دوست کجاست؟ زندگی و دیگر هیچ، باد ما 
را خواهد برد و زیر درختان زیتون مشخص می کند 
سینمای کیارستمی در حالتی ثابت به سر نبرده 
است. می توانید به فیلم های متأخرد abc آفریقا، 
ده و شیرین نگاه کنید که دگردیسی دید و تجربه 
را به وضوح نشان می دهد و یا بازگشت به درون مایه 
رابطه در کپی برابر اصل که به فیلم دهه پنجاه 
کیارستمی یعنی گزارش نزدیک است. طیفی از 
سینمایی کیارستمی که به بعضی از آن ها اشاره 
شد، فیلم هایی مثل باد ما را خواهد برد، زندگی 
و دیگر هیچ، کلوزآپ، خانه دوست کجاست، ده و 
شیرین فاقد منطق درست در فیلم نامه و تصویرند. 
اکثر نمابندی های این فیلم ها دچار نگاه غریزی، 
عدم تولید منطق موردنیاز درام و نبود استراتژی 
مشخص است؛ و از نگاه و منطق مدرن و رئالیستی 
که قضیه شکل اول، شکل دوم، مسافر و طعم 
گیلاس واجد آن اند، خبری نیست؛ و جایش را 
دخالت مدام و بی منطق چیزی بیرون از فیلم گرفته 
که مدام خودش را به درون فیلم پرت می کند و 
انتظار دارد جزئی از کل مغشوش فیلم باشد؛ و این 

حالت چیزی جز اغتشاش برای فیلم ها ندارد. این 
طیف فیلم ها بدل به قطعات به هم چسبیده ای 
شده اند که نه حتی جز مستقل خوبی دارند و 
نه کل منسجمی. بدوی ات تصویری ای )از حیث 
پرداخت و فرم تصاویر( که در فیلمی مثل زندگی و 
دیگر هیچ دیده می شود نمی تواند به این دلیل که 
چیزی که به نظر تازه است قابل قبول باشد.. در این 
فرصت کم، تلاش این نوشته بیشتر این است تا 
باکمی متمرکز شدن بر یکی از مهم ترین فیلم های 
دوم  شکل  اول  شکل  قضیه  یعنی  کیارستمی 

)۱۳۵۸(، نگاهی کل نگر را با جزییاتی همراه کند.
فیلم کلاس درسی را نشان می دهد که معلم در 
حال ترسیم گوش انسان برای تشریح آن است. 
گوش  به  نیمکت ها  بر  گرفتن  ضرب  صدای 
می رسد، او سعی می کند از این اخلال بگذرد اما 
این صداها چند بار تکرار می شود. رو به کلاس 
می کند و دو نیمکت آخر را مورد پرسش و تهدید 
قرار می دهد که یا بگویند که کار چه کسی بوده 
بیرون  از کلاس  هفته  برای یک  اینکه  یا  است 
می روند. معلم آشکارا موقعیتی وخیم را به وجود 

می آورد. موقعیتی در آستانه خیانت و لو دادن. فیلم 
می ایستد. یک سؤال را می پرسد، این که آیا بچه ها 
بگویند کار چه کسی بوده و به کلاس برگردند یا 
اینکه به دوستان خیانت نکنند، او را لو ندهند و 
یک هفته را در بیرون از کلاس بگذرانند. فیلم از 
واقعیت داستانی اش فاصله می گیرد و به واقعیت 
اسنادی و مستند می رود. دوحالتی که فیلم دررفت 
و برگشت بین آن هاست. حال والدین این بچه ها 
و شخصیت های برجسته ای از سیاست، حقوق و 
فقه، آموزش وپرورش، فرهنگ و هنر و ادب باید 
به آن پرسش پاسخ دهند. افرادی که بسیار دقیق 
انتخاب شده اند و موقعیت های جذابی را به وجود 
می آورند. کسانی مثل کمال خرازی، ابراهیم یزدی، 
حجت الاسلام صادق خلخالی )حاکم شرع دادگاه 
غفوری،  زاده  گل  علی  حجت الاسلام  انقلاب(، 
تلویزیون  و  رادیو  )سرپرست  قطب زاده  صادق 
توده  کل حزب  )دبیر  کیانوری  نورالدین  وقت(، 
سرشار،  ژاله  دفتری،  متین  الله  هدایت  ایران(، 
عبدالکریم لاهیجی، غلامحسین شکوهی، محمود 
علی  ابراهیمی،  نادر  کیمیایی،  مسعود  عنایت، 

موسوی گرما رودی، عزت ا... انتظامی و ...
طیفی متنوع که پاسخشان به بنا به شخصیتشان 
بسیار مهم است. منشوری که سرنوشت هایشان 
پاسخشان  به  را  ما  پرسش،  بعدازاین  دوران  در 
حساس ترمی کند. پاسخ ها طبعاً متفاوت اند. جالب 
است که حجت الاسلام صادق خلخالی حاکم شرع 
دادگاه های انقلاب در دهه ۶۰، مخالف خیانت و 
لو دادن است و آن را مغایر باارزش های اسلامی 
که  قطب زاده  صادق  مثلاً  اما  می داند  انسانی  و 
انقلابی  آرمان گرایی  نوعی  بر  مبتنی  نگرشش 
ست این همبستگی و عدم لو دادن را ضد ارزش 
می داند چون موضوع همبستگی نادرست است. 
کنش و سرنوشت این دو نفر پس از زمان ساخت 
را پیش  یعنی سال ۵۸ چشم انداز جالبی  فیلم 
می کشد. فیلم استراتژی جالبی را پی می گیرد. 
مواجه کردن هم زمان بیننده و پاسخ دهندگان به 
موقعیت لو دادن و خواستن چرایی دلیل از آن ها 
بر پایه فضای داستانی و مستند که تا انتها ادامه 
می یابد. بیشتر ایده نمابندی فیلم مبتنی بر نمای 
متوسط است؛ و نماهای متوسط دور و نزدیک به 

فیلم ساز و  ایده موضع  این  افزوده می شوند.  آن 
ارتباط بیننده با انواع مواضع را در موقعیت خوبی 
قرار می دهد. موقعیتی ثابت در برابر افکاری متغیر. 
درواقع، موضع فیلم ساز با ایجاد این موقعیت و به 
پرسش کشیدن شخصیت ها و برخورد مواضعشان 
شخصی  موضع  همین طور  و  والدین  مواضع  با 
پیدا می کند. ماحصل  بیننده اصطکاکی جذاب 
این روش تولید یک آزادی سیال درد دید بیننده 
نسبت به فیلم است که در سینمای ایران کم نظیر 
است. این آزادی از دخالت توأمان امر داستانی و 
مستند به دست آمده است. فیلم درست یک سال 
پس از انقلاب ساخته می شود؛ و موقعیت ملتهبی 
را در آستانه شروع یک دوران به وجود می آورد. 
احساس تعجب و طفره روی و پنهان کردن پاسخ 

که در والدین )بخوانید مردم( به چشم می خورد 
بیش از آن که نشان دهنده عدم توانایی آن ها در 
جواب به این پرسش باشد، نمایانگر پنهان کاری 
به  آشکارا  فیلم  موقعیت  آن هاست.  در  ظریف 
چالش کشیدن فرصت خیانت و لو دادن است؛ 
و طرح این پرسش پدیدار کردن شیب خیانت 
دقیقی  زمان  در  فیلم  است.  اجتماع  این  در 
ساخته شده است که نشانه گر هوش و ذکاوت 
عباس کیارستمی است. امر سیاسی و اجتماعی 
مستتر در فیلم و موقعیت همیشه قابل تسری اش 
به بیرون آن را به یکی از مهم ترین آثار سینمای 
ایران بدل می کند. کیارستمی فیلم را در آستانه 
ورود به دهه شصت می سازد. یکی از ملتهب ترین 
دهه ها در سده اخیر که شیوع خیانت و لو دادن 

در مناسبات سیاسی، اجتماعی کلان و خرد و در 
ارتباطات عمومی و خصوصی مردم به وضوح به 
چشم می خورد. فیلم هشدارش را نه با پاسخ های 
قطعی که با پرسش هوشمندانه اش می دهد. سیر 
به تدریج  ایران  اخیر  صدسال  در  خیانت  تطور 
تبدیل به یک خصلت شخصی، اجتماعی می شود. 
چشم انداز آینده شخصیت های قضیه شکل اول 
شکل دوم خود آینه ای ست در برابر آن پرسش. 
آینه ای که کیارستمی با بهانه کردن یک کلاس 
درس، آن را در مقابل یک اجتماع و یک سرزمین 
قرار می دهد. کلاس درسی که بخشی اساسی از 
تبلور یک نظام آموزشی ست و شیبش به خیانت 
شیبی به توتالیتاریسم نیز هست. آینه کیارستمی، 
این توانایی را دارد تا طیف های مختلفی را از خود 
امر  از  هم  ساختنش  برای  چراکه  کند،  ساطع 
مستند بهره برده و هم از داستان. کنش و واکنش 
شخصیت های مورد پرسش قرارگرفته در فیلم، در 
واقعیت اجتماعی و سیاسی دهه های اخیر پاسخ 
شخصی شان است بر آنچه در عمل فکر می کنند؛ 
و بیش از این ها این موقعیت سؤالی ست رو در 
حاوی  که  موقعیتی  فرض  با  اجتماع  یک  روی 
از  پاسخ برخی  آزارنده ست.  و  انتخابی آسیب زا 
شخصیت های پاسخ دهنده حاوی نگاهی فرافکنانه 
اتوپیایی و آرمان گرایانه ست که مستقیماً نتیجه 
فضای پس از انقلاب و احساسات پس از فروپاشی 
یک نظام فاشیستی است. این نگاه با این محتویات، 
حقیقت موقعیت منتهی به خیانت را دور می زند و 

با برجسته کردن دلیل خیانت، خود خیانت و آزار 
شدیدش را فراموش می کند. عقیده ای که خواستار 
مجازات دانش آموز خاطی ست، معتقد به لو دادن 
است و این اعتقاد را با اطمینان بیان می کند؛ و 
فرافکنی اش را با مطلق نگری نگران کننده ای توجیه 
می کند. سینمای عباس کیارستمی در چند دهه 
اخیر همیشه متهم به یک اتهام جعلی و دروغین 
بوده است؛ و اتهام فقدان نگاه سیاسی و اجتماعی 
و این اتهام از طیف های کاملاً متنوعی سرازیر شده 
است. یک نمونه خیلی مشخص از این طیف که بر 
سر این عقیده اش پافشاری می کند ابراهیم حاتمی 
کیا است. کم وبیش همه مان با درگیری های لفظی 
او با کیارستمی آشناییم. البته او اتهام سیاه نمایی 
کاملًا  آن هم  که  کرد  فرهادی  اصغر  نثار  هم  را 
جعلی و فاقد استدلال است. زمان به خوبی اثبات 
کرد که فاصله آرمان گرایی احساساتی حاتمی کیا 
با واقع گرایی انتقادی کیارستمی چقدر زیاد است. 
پوستر بادیگارد با شمایل استالونه وار و آرنولد وار 
پرستویی نشان می دهد که فرسایش و افراط شدید 
احساسات گرایی حاتمی کیا نگاه مهم و با دقت 
آژانس شیشه ای و روبان قرمز را امروز به ورطه 
فیگوراتیو مضحکی می کشاند؛ و این تنها مصداق 

برای این نوع زوال نیست. 
چندین  گواه  به  کیارستمی  عباس  سینمای 
اجتماع و  به  را نسبت  اثر خوبش دقت نظرش 
سیاست نشان داده است. فیلم های مثل گزارش، 
قضیه شکل اول شکل دوم، مسافر، طعم گیلاس، 

فیلم نامه طلای سرخ و ... از فیلم مسافر بگیرید 
را  رؤیای کودکی  تباه شدن  بغرنج  که وضعیت 
پی می گیرد. تلاشش برای رسیدن به ورزشگاه 
که دیر رسیدنش که به نوعی انکار تمام خواست، 
ذوق و تلاشش است واکنشی درخور به وضعیت 
اجتماعی دهه پنجاه است. آن نمای دور بی رحمانه 
را از او در وزرشگاه خالی به یاد بیاورید که نه تنها 
غربت را بر سر شخصیتش آوار می کند بلکه تمام 
آنچه پیموده را نیز مبتلا به بیهودگی شدیداً تلخی 
می کند. اشتیاقی که تحققش مستعد به باد رفتن 
است اما او به آن فکر نمی کند و همین همه چیز را 

غم انگیزتر می کند. 
دید جامعه شناختی و سیاسی دقیق کیارستمی 
در فیلم گزارش )۱۳۵۶( به تمرکزی ویژه بر طبقه 
متوسط شهری دست می یابد. فیلمی تکان دهنده 
با  که  زوجی  روانی  ورشکسته  وضعیت  درباره 
در  هم  به  نسبت  ادراکشان  و  درگیرند  یکدیگر 
فیلم های  معدود  از  گزارش  ست.  نابودی  ورطه 
سینمای ایران است که با پیگیری تم رابطه )که 
مدرن  سینمای  مهم ترینتم  آنتونیونی  قول  به 
است( شمایلی مدرن به خود می گیرد و هم چون 
بیشتر آثار سینمای مدرن بر روی شخصیت زن 
متمرکزتر است. زن که دست به خودکشی می زند 
و با بردنش به بیمارستان، وقتی با امید معلق و ابهام 
نجات او فیلم پایان می یابد تراژدی مدرن فیلم با 

تلخی و اندوهی عمیق کامل می شود.

تفحص

مهران چهرازی
منتقد ادبی

از  یکی  کیارستمی،  عباس  از  نوشتن  شاید، 
است  ممکن  که  باشد  کارهایی  سخت ترین 
مجبور به انجامش باشیم. سخت ازآن جهت که 
و  نگوییم  تکراری  حرف  تا  باشیم  مراقب  باید 
ننویسم درباره او، بسَ که در همه این سال ها 
او و آثارش گفته و نوشته اند. سخت به آن  از 
دلیل که کیارستمی، در همه سال های فعالیت 
انجام داده است.  را  زیادی  هنری اش، کارهای 

ساخت  تا  گرفته  فیلم سازی  و  عکاسی  از 
شاعری  حتی  و  دیگر  کارگردانان  برای  تیتراژ 
نیما  مانند  و دست کاری شعر شاعران دیگری 
حافظ.  و  سعدی  و  شَمس  حتی  و  یوشیج 
درآورد.  را  خیلی ها  صدای  البته  آخری  این 
کوپال،  و  یال  آن  با  »شاملو  گفتند:  عده ای 
بعدها  زیادی  نقدهای  رفت،  که  حافظ  سراغ 
و  با چه جرأت  کیارستمی  گرفتند.  کارش  به 
می زند؟«.  کاری  چنین  به  دست  پشتوانه ای 
این سال ها سعی و  البته کیارستمی، در همه 
تلاش کرده تا همه این موارد را از فیلتر نگاه 

نشانه ها  و  بدهد  عبور  تجربه گرای خود  و  تازه 
و مؤلفه های خاص خود را به آن ها نیز سرایت 
بدهد. او با درگیر کردن خودش با موضوع و به 
مدد و یاری نگاه خاص خود، قصد دارد هر بار 
این ها  آماده کند.  برای گفتن  را  تازه ای  حرف 
همه را از روی جلد کتاب اشعار شمس او که 
نوشته است، »نو فروشانیم و این بازار ماست«، 
این  باید اشاره کرد،  البته  نیز می توان فهمید. 
نگاه تازه و تجربه گرای کیارستمی، شاید بیشتر 
بیایید،  خوش  طرفدارانش  مذاق  به  اینکه  از 
را  او  و  است؛  کرده  تلخ تر  را  منتقدانش  کام 
بیش ازپیش در کانون سیبل نقد قرار داده است. 
البته همه این فعالیت ها موجب شده است که 
در یک نگاه کُلی و اجمالی، همه این ها از او یک 
چهره پرُکار و فعال را بسازد. چهره هنرمندی 
که تا توانسته و فرصت و مجال داشته، در هر 
کاری دستی، حتی شده از دور بر آتش گرفته 
کیارستمی سخت  از  نوشتن  آخر  در  و  است؛ 
محیط  یک  برای  را  آثارش  او  چون  است، 
خاص جغرافیایی خلق نکرده است و نمی کند. 
جهان شمول  هنرمندی  کیارستمی  به اصطلاح 
است، حداقل آثارش که این گونه می نماید. البته 
این که او چقدر در این زمینه موفق بوده است، 
خود پرسش دیگری است و پاسخ به آن، جای 
در  بشود  شاید  البته  را طلب می کند.  دیگری 
یک بررسی سَرسَری گفت، او چندان هم موفق 
نبوده است؛ زیرا بعضی از همین آثارش، فقط 
در برخی کشورها مورد استقبال قرارگرفته اند. 
که  زمانی  ایرانی،  هنرمند  گفت،  بشود  شاید 
کاری  جغرافیایی  مرز  این  از  خارج  است  قرار 
را انجام بدهد، همیشه به بی راهه می رود؛ مانند 
»بهمن قبادی« با فیلم »فصل کرگدن ها« که 
برای  »زمانی  مثلًا  ایران،  در  آثارش  با  انصافاً 
البته  داشت.  زیادی  فاصله  اسب ها«،  مستی 
پیش قراولان  از  یکی  به عنوان  کیارستمی،  کار 
این امَر، به مراتب سخت تر است. در این میان 
می توان از »اصغر فرهادی«، به عنوان موفق ترین 
هم  ایران  از  خارج  در  که  ایرانی  کارگردان 
اینکه گرفتار  بدون  بسازد،  اثر موفقی  توانست 
آثارش  در  کیارستمی  یادکرد.  بشود  بی راهه 
دغدغه انسان را دارد. انسان هم که به هرحال، 
و  مرز  به  محدود  هم  بخواهند  اگر  حتی 
چهارچوب نمی شود. این امَر، یعنی جهان شمول 
با  نتوان  که  می شود  موجب  کیارستمی  بودن 
به  بومی  شده  خط کشی  و  بسته  معیارهای 
سراغ او و آثارش رفت. با این نوع نگاه، مسلماً 
او را مورد کاوش و  نمی توان همه جوانب کار 
بررسی قرارداد. باید باز و فراخ به تماشا و بررسی 
او نشست. شاید همین نگاه های بسته بندی شده 
را  فیلم هایش  بیشتر  او  شد،  موجب  انسان  به 
در خارج از این مملکت بسازد. البته همان طور 
دارد.  نیز  دیگری  امَر دلایل  این  می دانیم،  که 
با  دردسر  بدون  و  راحت تر  همکاری  امکان  از 
شاید  حتی  تا  گرفته  دیگر  عوامل  و  بازیگرها 

جلب نظر موافق داوران جشنواره های معتبر و 
جهانی. البته بااین همه سختی و دشواری درباره 
نوشتن از کیارستمی اما نکته ظریفی درباره او 
وجود دارد که کمی سختی و رنج نوشتن از او و 
درباره او را، برای منتقدان کم می کند؛ و آن این 
است که ما تکلیفمان در مواجه با کیارستمی 
روشن و شفاف است. یا جزو دسته سینه چاکان 
جزو  یا  و  هستیم  او  پروپاقرص  طرفداران  و 
برخورد  در  او.  سفت وسخت  منتقدان  گروه 
البته  انگار.  ندارد  معنا  بی طرفی  کیارستمی  با 
به نوع تربیت فکری و شرایط خاص  نیز،  این 
همه چیز  به  که  کرده ایم  عادت  برمی گردد.  ما 
و همه کس، با نگاه و متر پرُ از حُب و بغضمان 
به  این ها،  البته  کنیم.  داوری  و  بیندازیم  نظر 
معنای اتخاذ موضعی خنثی در برابر او نیست. 
به هرحال ایرادات و نقدهای بسیاری بر کارهای 
او وارد است؛ مانند آن نقدی که »محمدعلی 
انصافاً  که  نقدی  کرد.  وارد  او  بر  سجادی«، 
جای بحث هم دارد. سجادی در مستندی که 
درباره کیارستمی ساخته شده، درباره فیلم های 
یاری  حافظه ام  که  آنجا  تا  البته  کیارستمی، 
می کند می گوید: »سینما عناصری دارد. وقتی 
شما در فیلم هایتان، همه این اجزا و عناصر را 
از فیلم می گیرید، باید چیزی را جایگزین آن ها 
نمی کند.  کاری  چنین  کیارستمی  اما  کنید؛ 
فیلم  را  او  آثار  نام  نتوان  شاید  همین  برای 
گذاشت«. آثار کیارستمی گاه با یک نوع خاص 
از تجربه گرایی و یا حتی ساختارشکنی همراه 
او  برای  همیشه  البته  که  امَری  است.  بوده 
حاصل خوبی به همراه نداشته است. شاید بشود 
این کار کیارستمی را با نظر »پتر زومتور«، در 
کتاب »معماری اندیشی«*، مقایسه کرد. آنجا 
معاصر  معماری  من،  اعتقاد  »به  می گوید:  که 
هم باید به اندازه موسیقی معاصر رادیکال باشد؛ 
اما برای این خواست مرزهایی وجود دارد. اگر 
ترکیب بندی یک بنا مبتنی بر ضد هارمونی ها، 
خوشه ای،  آکوردهای  شکسته،  ریتم های 
اجزای پراکنده و گسست های ساختاری باشد، 
منتقل  ما  به  پیامی  می تواند  احتمالاً  بنا  آن 
کنجکاوی  پیام  آن  دریافتِ  به محض  اما  کند، 
از  پرسش  می ماند  آنچه  و  فرومی نشیند  ما 
است«.  زندگی  برای  بنا  آن  عملیِ  سودمندی 
بعدِ  همیشه  که  است  سؤالی  همان  البته  این 
مواجهه با آثاری از کیارستی به سراغ ما می آید. 
»همان خُب که چی«، معروف. بااین حال منظور 
و غرض از اشاره به این موارد، یادآوری این نکته 
نمی توان  نیز  رایج  معیارهای  مترو  با  که  بود 
با کیارستمی رفت. کاری  مواجه  به  به سادگی 
که البته برای ما مسلماً سخت و دشوار است. 
و  سیاسی  تاریخی،  خاص  شرایط  دلیل  به 
فرهنگی، ما عادت کرده ایم که در هر اثری به 
جستجوی نشانه های خاص و صریح سیاسی و 
واقعه  و  اتفاق  به دنبال هر  و  برویم؛  اجتماعی 
تاریخی و اجتماعی، دنبال نشانه های آن در آثار 

هنرمندان و نویسندگان معاصر می رویم. البته 
این خود، حاصل و ادامه طبیعی جریان فکری و 
تاریخی این مملکت است. وقتی تاریخ و روایت 
تاریخی، ارزش خود را از دست می دهد، ادبیات/

پیدا  هنر و روایت آن، نقش و جایگاه ویژه ای 
می کند. این نکته باعث می شود که کیارستمی، 
در مواجه با وقایع تاریخی، اجتماعی چهره ای 
دیگر  یکی  این خود،  و  بگیرد؛  به خود  خنثی 
از موارد انتقاداتی است که به آثار کیارستمی و 
البته نه خود او، وارد است. یادمان نرود که طرح 
فیلمِ »طلای سرخ«، ساخته »جعفر پناهی«، از 
سوی عباس کیارستمی بوده است؛ و این خود 
شاید نشان دهنده تزیینی و دقت او به مسائل 
باعث  این همه  گفت  باید  البته  است.  پیرامون 
می شود که اگر ما زمانی، با اثری مواجه شویم 
که سویه های سیاسی نداشته باشد، اگر آن را 
به شدت نکوبیم، حداقل آن را نادیده می گیریم. 
این البته فقط به خاصه آثار کیارستمی مربوط 
نمی شود. هنوز افراد بسیاری هستند که با توجه 
به اهمیت و نقش مهم »سهراب شهید ثالث«، 
در تاریخ سینمای ایران، فیلم های او را تماشا 
نگاه  این  رَد  ما  سینما،  جدای  البته  نکرده اند. 
را می توانیم حتی در ادبیات و شعر هم دنبال 
می کنیم. کافی است سَری به تاریخ شعر معاصر 
بزنیم و نیم نگاهی به بازخوردهای شعر شاعرانی 
البته  اندازیم.  بی   ... و  الهی  و  سپهری  مانند 
شاید چنین نگاهی پرُ بی راه هم نباشد. شرایط 
تاریخی، سیاسی و اجتماعی به نوعی بوده است 
که هنرمند و نویسنده در این مملکت، همیشه 
باید بسته به شرایط، نقش های گوناگون دیگری 
را نیز به عهده می گرفت. به قول »دراکولیچ«، 
در کتاب »کافه اروپا«**، »همیشه آن قدر که 
در اروپا، از نویسنده بلوک شرق درباره اقتصاد و 
سیاست سؤال می پرسند، درباره ادبیات و هنر 
سؤال نمی کنند«. در این میان، تکلیف کسی که 
بخواهد کار خودش را بکند نیز مشخص است. 
در آخر این یادداشت البته می توانیم سؤال های 
مطرح  کیارستمی  با  رابطه  در  نیز،  را  دیگری 
کنیم. آن هم اینکه واقعاً این همه هیاهو به چه 
دلیل پیرامون کیارستمی شکل گرفت؟ آیا به 
دلیل جوایزی بود که داوران جشنواره ها، از روی 
ذوق زدگی به او اعطا کردند؟ آیا کیارستمی، با 
ساختارشکنی هایش،  و  تجربه گرایی ها  همه 
به دوراز  کرد؟  اضافه  سینما  بر  را  تازه ای  چیز 
سینمای  تاریخ  در  کیارستمی  جایگاه  هیاهو، 
هم  تأثیری  کیارستمی،  آیا  کجاست؟  ایران 
البته پرسش  به جا گذاشت؟  بر معاصران خود 
برای  اما  بااین همه  اندک.  بسیار است و مجال 
آرزوی  هست،  که  هرکجا  کیارستمی،  عباس 
سلامتی می کنیم؛ و در آخر اینکه، به تماشای 
جهان از پشت شیشه های تیره نشستن، همیشه 

هزینه های خاص خود را نیز به همراه دارد.
*ترجمه علیرضا شلویری، نشر حرفه هنرمند

**نشر گمان
در همین جا به خاطرم آمد این شعر زنده یاد احمد 

شاملو درباره شعر آزاد و شاعر آزاد:
امروز شعر حربه خلق است / زیرا که شاعران خود 
شاخه ای ز جنگل خلق اند / نه یاسمین و سمبل 
گلخانه فلان / بیگانه نیست شاعر امروز با دردهای 

مشترک خلق / او با لبان مردم لبخند می زند
و در مقابل آن این جمله طنز درباره شعر و شاعر 
غیرآزاد که می گوید: »شاعری وام گرفت شعرش 

آرام گرفت«
اگر تنها و تنها متر اندازه گیری هنر و هنرمند آزاد، 
محبوبیت و مقبولیت هنرمند و آفرینش او در بین 
توده های مردم باشد به راحتی می توان هنرمند 
آزاد و محصول اندیشه و احساس او )هنر آزاد( را 
در یک اندازه گیری سهل و آسان به دست آورد و 
به معرض قضاوت مردم قرارداد. ارزش هنر آزاد و 
هنرمند آزاد در این است که: ۱- در راه آزادی و 
آزادی خواهی یک ملت قدم برمی دارد و خدمت 
روشنفکرانه می نماید ۲- در تاریخ پایدار و ماندگار 
می ماند ۳- در زمان خود و بعد از خود جریان 
ساز می شود ۴- در زمان خود و بعد از خود الگو 
و سرمشق دیگر هنرمندان می گردد ۵- در زمان 
خود و بعد از خود منجر به ایجاد سبک جدید 
نو می شود و درست برعکس، آنچه  و خلاقیت 
از هنر و هنرمند وابسته و غیرآزاد باقی می ماند 
به دلیل توجیه ظلم ظالمان و جور حاکمان هیچ 
نیست جز لعن و نفرت بشریت و قرارگیری در 
جایگاه خیانت روشنفکران و این قضاوت تاریخ و 
داوری مردم هرگز پوشیده و پنهان نخواهد ماند.

ادامه از صفحه یک

هنر آزاد، هنرمند آزاد!

سـپیدسـیاه

میلاد واصلی
منتقد ادبی

عباس کیارستمی کارگردانی است که مشخصه 
اولش بومی و جهانی بودن هم زمان است و شاید 
سینمای  در  که  کند  درک  بتواند  کسی  کمتر 
امروز نه فقط ایران که حتی جهان که بازگشت 
سرمایه حرف اول و شاید آخر را می زند، چقدر 
کار سختی است این در عین جهانی بودن، تعهد 
بومی داشتن و بومی اندیشیدن. بومی اندیشیدن نه 
به معنای محصور شدن در جهانی از دغدغه های 
بوم سرزمینی، آن گونه که در برخی فیلم سازان 
مخالف با جهانی شدن هنر می بینیم و نه به معنای 
تصویر کردن بوم سرزمین خود به فراخور سلیقه 
بازار و عصر و دوران و غالباً نیز با تلاشی به جهت 
سیاه نمایی و نشان دادن کثافات؛ که بومی بودن 
به معنای داشتن ریشه در این خاک و زمین فارغ 
از این که از کدام ابر باران زای گذشته از چند و کدام 

آسمان سیراب شود.
صحبت از سینمای عباس کیارستمی بسیار رفته و 
در نقد نگاهش به مقوله سینما و تعریفش از فیلم 
بسیارانی سخن گفته اند؛ اما آنچه هنوز و از پس 
تمام این گفته ها برجای مانده نام عباس کیارستمی 
است که حالا دیگر باید جزئی لاینفک از سینمای 
جهان قلمدادش کرد. سینماگری که اتفاقاً کمترین 
توجه و تقدیر را در سینمای سرزمین خودش دیده 
است؛ و طعم بیشترین کتمان، نادیده انگاری و 
توهین را نیز از سینمای سرزمین خودش چشیده 

است.
سینمای کیارستمی را شاید بتوان تعریف دقیق 
دانست.  خاص  مخاطب  سینمای  از  درستی  و 

سینمایی که تجربه گرایی، نگاه بومی از زاویه دید 
جهانی به موضوع و تلاش برای ساخت فیلم هایی 
که با افتادن پرده و روشن شدن چراغ های سالن 
سینما، تمام نشود، بلکه تازه در ذهن بیننده با 
طرح سؤالاتی آغاز شوند، از مشخصه های اصلی آن 
است. فیلم های کیارستمی مدام در خود در حال 
حرکت و باز زایی هستند. آنچه می شود نهایت نگاه 
هنر محور به سینما دانست. از همان جنسی که 
در آثار و تفکر امثال کوروساوا یا فلینی و... می شود 

یافت.
را  کیارستمی  امروز  نگاه  ریشه های  بتوان  شاید 
پرورش  کانون  در  فعالیتش  دوران  و  درگذشته 
این  که  آنجا  یافت.  نوجوانان  و  کودکان  فکری 
مجموعه با امکان فراغتی که به خصوص از جهت 
اقتصادی برای او ایجاد کرد، امکان تجربه کردن 
سینمایش  خاص  فرم  دادن  قوام  و  کشف  و 
که  گفت  بتوان  شکلی  به  شاید  آورد.  میسر  را 
کیارستمی به واسطه همین حضور در کانون بود 
که به فیلم سازی گروید و شاید دست روزگار در 
ساخته شدن چنین کارگردانی، از تمایل شخصی او 
به ورود به سینما مهم تر باشد؛ که خود کیارستمی 
بارها و به بهانه های مختلف گفته که تا پیش از 
مسئله اش  فیلم سازی  و  سینما  کانون،  به  ورود 
نبوده و حتی زیاد هم فیلم نمی دیده؛ اما در کنار 
این موضوع آشنایی اش با سایر مدیوم های هنری 
به خصوص شعر و عکاسی که بعدها به المان های 
اصلی سینمای او بدل شدند، او را برای ورود حتی 
ناخواسته به سینما آماده و بارور کرده بود؛ و این 

که  بودنی  است. خاص  بودن  از خاص  نشانه ای 
ریشه در کودکی و علایق دوران جوانی ندارد.

کیارستمی را شاید بتوان کارگردانی دانست که با 
سینما رفتاری غیر سینمایی دارد و همین شاید 
یکی از جذابیت های آثار او برای مخاطبینش باشد. 
دارد  تلاش  بخواهد  بی آنکه  احتمالاً  کیارستمی 
تا سینما را به شکلی کاملاً غیر سینمایی تجربه 
کرده، فیلم را به سبکی متفاوت از فیلم سازان دیگر 
به شکلی متفاوت روایت کند.  را  بسازد و قصه 
شاید همین نگرش است که آثار او را به پای ثابت 
بسیاری از جشنواره های سینمایی جهان بدل کرده 
و البته نقدهای فراوانی هم برای او و فیلم هایش 
در پی آورده و هنوز که هنوز است انگ سینمای 
جشنواره ای و کارگردان جایزه ای بساز همراه آثار او 
و ترجیع بند نقدهای برخی منتقدین برساخته های 

اوست.
خود کیارستمی هرگز در مقام پاسخگویی به این 
نقدها برنیامده و بیشتر سعی کرده حرف هایش 
و  نشریات  صفحات  تا  بزند  فیلم هایش  در  را 
بگومگوهای نقادانه؛ و همین دوری از تریبون هایی 
و  ما آب حیات  فیلم سازان  از  بسیاری  برای  که 
شیشه عمر است، یکی دیگر از مشخصه های این 
کارگردان کشورمان محسوب می شود. انگار تنها 
رسانه ای که کیارستمی به آ ن اعتماد تمام دارد، 
همان لنز دوربین خودش است و بس. فیلم سازی 
که جریانی نو و البته ماندگار در سینمای ایران به 
راه انداخت و تأثیرش از همان نخستین فیلم هایش 
تا آخرین آن ها، بر سایر سینماگران سینمای ایران 

مشهود است. تأثیر کیارستمی تا بدان هاست که 
حتی به جرأت می توان گفت کارگردان صاحب 
تأثیر  تحت  کاملاً  فرهادی،  اصغر  چون  سبکی 
سینما و نگرش کیارستمی به فیلم و فیلم سازی 
است. چه آنجا که در چهارشنبه سوری اش به وضوح 
در  چه  است  کیارستمی  گزارش  تأثیر  تحت 
فیلم های متأخرترش مانند جدایی نادر از سیمین 
که همچنان رگه هایی از سینمای کیارستمی و 
نگاه او را در خود دارد و حفظ کرده است. هرچند 
تأثیرپذیری از کیارستمی، جنبه ای منفی نیز دارد 
و آن تلاش برای تقلید از او و آثارش برای ورود 
به جشنواره ها و گرفتن جایزه ها از سوی برخی 
ازآنجاکه  درعین حال  است.  داخلی  فیلم سازان 
مفهوم سینما به ویژه طی سده گذشته از تلقی رایج 
از آن به عنوان جایی که دارای مرزهای محدود و 
مشخص و استقراریافته و واجد ارتباط است به 
چیزی گسترده از هر سو، سیال و فضای جریان ها 
و اطلاعات تغییریافته است، از این دیدگاه، سینمای 
امروز بیش از هر زمان دیگر سینمایی بدون مرز 
است. پدیده سینما از دیدگاه پدیدارشناسی بخشی 
کامل و درستی از وجود این هنر صنعت است. از 
این دیدگاه سینمای کیارستمی چیزی بیش از 
یک محل انتزاعی است. کلیتی است که از اشیا و 
چیزهای واقعی ساخته شده و دارای عناصری مانند 
راه، انسان، روزمره بودن و تخیل است. مجموعه این 
عناصر باهم کاراکتر سینمای کیارستمی را تعریف 
می کنند: چیزی که درواقع ماهیت سینمای او 
محسوب می شود. سینمای کیارستمی یک پدیده 

کلی و کیفی است که نمی توان آن را به هیچ یک 
انسانی  عادی  ارتباطات  مثلاً  آن  خصوصیات  از 
بدون از دست دادن طبیعت واقعی آن کاهش داد. 
سینمای کیارستمی نه تنها به یک محل جغرافیایی 
اشاره دارد بلکه مؤید و کاراکتر اصلی یکجا که 
موجب تمایز آن از سایر جاها می شود، نیز هست. 
بدین ترتیب در سینمای کیارستمی ابعاد گوناگون 
و  متمایز  محیطی  تا  می آیند  جمع  چشم انداز 
حس خاص دیدن را ایجاد کنند. در روان شناسی 
محیطی مرسوم، سینما برآیندی از نیروهای متنوع 
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و روان شناختی تلقی 
می شود که در لحظه خاصی از زمان در آن تأثیر 
می گذارند. فرض بر این است که مداخله مناسبی 
از نیروهای یادشده می تواند سینما را از حالتی به 

حالت دیگر درآورد.
اما خاصیت اصلی سینمای کیارستمی در توان آن 
برای نظم دهی و تمرکز بر مقاصد، تجربه و رفتار 
بشری به طور دیداری - استعلایی نهفته است. باید 
بر این نکته تأکید کرد که درک عمیق از معنی 
است.  رادیو  ماهیت  در  اجتماع  و  دیدن  هویت، 
معنی اصلی سینمای کیارستمی به ویژه ماهیت 
آن، نه از سینماها یا عملکردهای پیش پاافتاده ای 
از  نه  می کند،  تأمین  را  سینمایی  آیتم های  که 
اجتماعی که آن را اشغال می کند و نه از تجارب 
مصنوعی و دنیوی ناشی می شود- گرچه همه این 
موارد جنبه های رایج و شاید لازم سینما است- اما 
ماهیت سینمای کیارستمی بر حیث التفاتی بسیار 
مراکزی  را  سینماها  که  دارد  قرار  ناخودآگاهانه 
پرمحتوا و عمیق از هستی و وجود بشری تعریف 
می کند. به عبارتی دیگر تحلیل سینمای کیارستمی 
جدای از تحلیل وجود انسان ممکن نیست. فرآیند 
ساختن فیلم های کیارستمی منوط به وجود آدمی 
از  مستقل  کیارستمی  سینمای  بنابراین  است؛ 
انسان وجود ندارد. از سوی دیگر توجه به مفهوم 
زندگی واقعی در سینمای کیارستمی قابل تأمل 
است. این مفهوم امکان بررسی سینمای او را در 
بستر زندگی روزمره فراهم می کند. مفهوم حس 
ماهیت  می تواند  این گستره  در  تخیل  و  دیدن 
سینمای کیارستمی را نشان دهد. بدین ترتیب 
می توان ساختار سینمای او را در دانش واژه هایی 
با  سپس  و  کرد  توصیف  زندگی  معنای  چون 
و  اشخاص  کاراکترهای  و  فضا  طبقه بندی های 
بازیگران آن را مورد تجزیه وتحلیل قرارداد. شاید 
نخستین گام در تحلیل سینمای کیارستمی، تمایز 
است.  بشر  پدیده ساخت  و  پدیده طبیعی  بین 
منظور از پدیده طبیعی آن حس حقیقی انسانی 
است که در سینمای کیارستمی نقش والایی دارد 
و منظور از پدیده مصنوع، شکل فنی و تکنولوژیک 
سینما است که سینما را به مثابه ابزاری برای دیدن 

به مخاطب تحمیل می کند.
درنهایت آنچه می توان در باب این سینماگر شهیر 

کشورمان گفت شاید همین یک جمله باشد که:
که  همان قدر  است،  سخت  بودن  »کیارستمی 

طرفدار فیلم هایش بودن.«

نگاهی به سینمای عباس کیارستمی

سینما بر ضد سینما

درنگ

علیرضا آقائی راد
نویسنده و روزنامه نگار

نگاه به سینمای کیارستمی

تماشای جهان
 از پشت شیشه های تیره

بررسی

در آستانه شیب های خیانت

نگاهی به سینمای عباس کیارستمی، با محوریت فیلم »قضیه شکل اول، شکل دوم«

علیرضا اجلی
نویسنده
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و  خوش مشرب  حقوقدان  حقوق:  گروه 
با  راه حل هایش  و  پاسخ ها  است.  سرزنده ای 
به  معضلات  و  مسائل  امکان حل  و  امیدواری 
آمیخته  معمول  جاریِ  مکانیسم های  و  طرق 
است. گذشته از این خصوصیات معمولاً نسبت 
که  مسائلی  و  وقایع  و  حقوقی  رخدادهای  به 
حقوقی  مختلف  گرایش های  با  نحو  هر  به 
این  از  و  می دهد  نشان  واکنش  است  مرتبط 
جامعه  برابر  در  که  است  حقوقدانی  حیث 
می کند.  مسئولیت  احساس  حقوق  سپهرِ  و 
چنین خصلتی را امروزه در کمتر حقوقدانانی 
متکبر  جایگاهی  واجد  را  خود  می یابیم. 
قبل  دلایل  نیز  و  دلیل  همین  به  و  نمی بیند 
برای  ما  دعوت  به  اگری  و  اما  و  درنگ  بدون 
داد.  پاسخ مثبت  گفتگو درباره حقوق مؤلفان 
نهادهای حقوقیِ حامی مؤلفان و قوانین مربوط 
با  را  مؤلفین  جامعه   ِ مشکلات  نیز  و  آنان  به 
ارزیابی  و  بررسی  و  بحث  به  نوروزی  کامبیز 
گذاشته ایم که در ادامه می خوانید. به امید آنکه 

مقبول خوانندگان افتد.
 در ایران چندین نهاد اداری یا حقوقی 
امور  انجام  به منظور  غیردولتی(  و  )دولتی 
و رسیدگی به حقوق مؤلفان و حمایت های 
معاونت های  از  یکی  نظیر  آنان  از  قانونی 
و شورای حمایت  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
از حقوق تألیف و نشر وجود دارند. آیا این 
مؤلفان  از حقوق  که  کافی  به اندازه  نهادها 
یافت  دهند  انجام  قانونی  حمایت های 
سازمان های  بایستی  اینکه  یا  می شوند 
تأسیس شوند؟  منظور  این  به  نیز  دیگری 
چون هر حوزه ای برای حیات و ادامه فعالیت 

نیاز به یکسری حمایت هایی هم دارد.
نهادهای حمایتی به اندازه کافی وجود دارند. از 
مهم ترین آن ها دستگاه قضایی است که صاحبان 
استفاده  درصورتی که  فرهنگی  و  فکری  آثار 
غیرمجازی از آثار آن ها شوند می توانند با طرح 
شکایت در محاکم دادگستری خواستار تعقیب 
دستگاه  در  کنند.  خسارات  جبران  و  کیفری 
اجرایی هم وجود دارد؛ اما بایستی به یک نکته 
از  بسیاری  تقریباً  که  کرد  توجه  مهم  بسیار 
تحلیلگران چه در دستگاه های دولتی و چه در 
نهادهای غیردولتی یک موضوعی را مورد توجه 
قرار نمی دهند و این باعث اشتباهات تخریبی 
مهمی می شود و آن این است که آثار فکری و 
فرهنگی در زمره دارایی های خصوصی اشخاص 
است. مثل یک اتومبیل-مال غیرمنقول مانند 

مالک  اشخاص  که  همان طور  بنابراین  خانه؛ 
ماهیت  همان  با  هستند  منزلشان  یا  اتومبیل 
حقوقی مالک اثر موسیقی-نقاشی-فیلم-کتاب 
بنابراین  هستند؛  نیز  پژوهشی خودشان  اثر  و 
زمانی که تعرضی به حق مالکانه این افراد ایجاد 
می شود پیش از هر چیز اقدام خود مالک اثر 
دارد. برای اینکه موضوع قابل فهم تر شود مثالی 
به  شما  اتومبیل  وقتی  کنید  فرض  می زنم. 
سرقت می رود پیش از هر چیز خود شما باید 
به مراجع ذی ربط قانونی مراجعه کنید و حسب 
خواستار  دادخواست  یا  شکایت  طرح  با  مورد 
شوید.  قانونی  تعقیب  و  قانونی  عملیات  انجام 
اجتماعی  شرایط  در  که  مهمی  بسیار  نکته 
آثار فکری و فرهنگی و هنری  تولیدکنندگان 
در ایران وجود دارد این است که بنا بر تجربه 

که  کرده ایم  مشاهده  را  این  موارد  اغلب  در 
آثار فکری  کمتر پیش آمده است که صاحبان 
آثارشان  از  غیرمجاز  استفاده  از  فرهنگی  و 
انجام  اقدامی  قانونی  صلاحیت دار  مراجع  در 
به  شکایتی  یا  دادخواست  مثلًا  باشند.  داده 
دادگستری تسلیم کرده باشند. به طور خلاصه 
مراجع قانونی برای حمایت در این زمینه وجود 
یعنی  ذینفع  گروه  جانب  از  تقاضا  اما  دارند 
آثار فکری و فرهنگی و هنری  تولیدکنندگان 

پایین است.
مطرح  می تواند  اینجا  در  که  پرسشی   
از  شود این است که ممکن است عده ای 
به طور  که چون رسیدگی  بگویند  مؤلفان 
نهادهای  در  قدرتمند  و  کافی  و  لازم 
هم  فایده ای  نمی گیرد  صورت  قانونی 

ندارد که ما اقدام به اقامه دعوا در محاکم 
حقوقمان  احقاق  درنهایت  چون  کنیم 
خواستار  هم  ما  و  نمی رسد  نتیجه  به 
گاهی  که  به این علت  نمی شویم.  دادرسی 
به  منصفانه  و  به درستی  رسیدگی  مواقع 
وجود  احتمال  این  و  نمی رسد  سرانجامی 
حق  احقاق  از  ناامید  مؤلفان  که  دارد 
شوند. به نظر شما آیا این استدلال صحیح 
به  به طور عادلانه  اینکه دادرسی  یا  است 

استدلال منطقی  این  و  سرانجام می رسد 
و قانع کننده نیست؟

هستم  جریان  در  من  که  آنجایی  تا  ببینید 
مواردی  معدود  در  دارم  را  این ها  اخبار  و 
تشکیل شده  زمینه  این  در  پرونده هایی  که 
رسیدگی ها  پس  است.  انجام شده  رسیدگی 
در  چه  است  طبیعی  البته  می شوند.  انجام 
مراجع اداری و چه در مراجع قضایی رسیدگی 
به این امور مستلزم طی کردن مراحلی است 
انجام  رسیدگی  بازهم  ولی  می برد  زمان  که 
اما این طرز نگاه بسیار خطاست که  می شود؛ 
تحت عنوان اینکه رسیدگی ها طولانی می شود 
از  آثار  و...تولیدکنندگان  ندارد  هم  فایده ای  و 
اقدام قانونی خودداری کنند. مشکل ما درست 
در همین جاست؛ یعنی به اعتقاد من برخلاف 
نهادهای  یا  قانون  از  مشکل  رایج  تصورات 
حمایتی نیست. )حتی این تصورت نادرست در 
بلکه  دارد(  وجود  هم  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
گروه  خود  که  می شود  ناشی  اینجا  از  مشکل 
نمی کند.  از حقوق خود  دفاع  به  اقدام  ذینفع 
این اقدام همان طرح موضوع در مراجع قضایی 
و اداری است. مثال ساده آن این است که وقتی 
شکایت  تا  می رباید  را  شما  اتومبیل  سارقی 
نکنید نهادهای انتظامی و مراجع قضایی ترتیب 
الآن  نمی دهند.  شما  احقاق حق  به  هم  اثری 
و  فکری  آثار  آفرینندگان  از  بسیاری  وضعیت 
فرهنگی و هنری مشابه همین مثالی است که 

گفتم.
وضعیت  دولتی  دستگاه های  از  جدا   
نهادهای  یعنی  غیردولتی  نهادهای 
این ها  آیا  است؟  چگونه  صنفی  و  مدنی 
انجام  مؤلفان  حقوق  از  حمایت هایی 
ضعیف  عملکردشان  اینکه  یا  می دهند 

است؟
بستگی دارد به اینکه بخواهیم در چه حوزه ای از 
آثار فکری و فرهنگی هنری صحبت کنیم. نهاد 
مدنی در حوزه سینما وجود دارد. خانه سینما 
در حال حاضر یک نهاد مدنی بسیار قابل توجه 
است. در حوزه روزنامه نگاری ما انجمن صنفی 
روزنامه نگاران ایران را داشتیم که متأسفانه الآن 
دیگر به دلایلی که جای صحبتش اینجا نیست 

منفی

و  دزدی ها  اخبار  اخیر  سال  چند  این  در 
در  عمدتاً  مکرر  به طور  علمی  کلاه برداری های 
و  شد  منتشر  مجازی  جهان  به ویژه  رسانه ها 
بازتاب گسترده ای داشت. ماجراهای سرقت ها و 
نسخه برداری های ادبی و هنری در این یک سال 
و  هستند  جنجالی تر  و  شگفت انگیزتر  گذشته 
چالش های جدید و غیرقابل انکاری را پیش روی 

دغدغه مندان حقوق مؤلف نهاده است.
در  می کنیم.  آغاز  ایران  درون  دانشگاه های  از 
مرکزی ترین  و  نخستین  در  و  ایران  پایتخت 
قطب  در  و  تهران-  ایران-دانشگاه  دانشگاه های 
انسانی-فلسفه-  علوم  رشته های  اندیشگی 
کتب  از  علمی  مرتکب سرقت  استاد  دو  ظاهراً 
نویسندگان دیگر شدند که سروصدای زیادی هم 
بپا کرد. یکی از آن دو به ظاهر استاد، کتابی درباره 
هایدگر کپی کرده بود. این مدرس آن طور که از 
اخبار مرتبط هویدا شد در زمره نویسندگان نسبتاً 
مطرحی بوده است که آثار متعددی درباره فلسفه 
چاپ کرده است. پس ازاینکه موج گسترده ای از 
اخبار این واقعه غریب در دانشگاه به اصطلاح مادر 
کشور در جامعه علمی به مدد رسانه ها پخش و 
پراکنده شد ریاست و روابط عمومی این دانشگاه 
اطلاعیه ای صادر کرد و قرار بر این شد که مسائل 
فلسفه  مؤلف  دو  این  علیه  طرح شده  دعاوی  و 
پیگیری شود. به این ترتیب که کمیته ای متشکل 
از استادان مرتبط تشکیل شود تا به این مسئله 
بر  کنند.  رسیدگی  تخصصی  به طور  پیش آمده 
برسد  اثبات  به  تخلفی  چنانچه  اساس  همین 
قاطعانه با آن برخورد شود و نتیجه به دست آمده 
گردد.  منتشر  عمومی  افکار  تنویر  جهت  نیز 
بااین حال آن گونه که از ظواهر ماجرا برآمد مثل 
بسیاری از اتهامات و آسیب های دیگر جامعه در 
گردوغبار اخبار و قضایایِ همیشگیِ اجتماعی که 
به طرز غریب و فریب آمیزی متورم و سهمگین 
و  شد  پنهان  شده اند،  ناشدنی  حل  درنتیجه  و 

آرام آرام رنگ باخت.
رویداد دیگری که به تضییع حقوق مؤلفی انجامید 
در خارج از ایران و در آمریکا رخ داد. ازقضا این 
مؤلف نیز از اساتید بنامِ فلسفه اخلاق و دین بود 
به اسم آرش نراقی. دکتر نراقی در صفحه فیس 
ناباورانه ای از این نقض  بوکش روایتِ عجیب و 
مظنونِ  داد.  ارائه  خود  معنوی  و  مادی  حقوق 
مورد اتهام موسسه فرهنگیِ توانا بوده است که در 
سال های گذشته نشست های متنوعی در عرصه 
دموکراسی و حقوق به مخاطبان اینترنتی خود 
ارائه می داد. آرش نراقی توانسته بود در موسسه 
مزبور در باب فلسفه حقوق سلسله گفتارهایی در 
این باب تدریس کند. بنا بر روایت نراقی پس از 
پایان درس گفتارها طبق توافقی که میان وی و 
موسسه توانا منعقد می گردد قید می شود که کلیه 
تدریس های وی در قالب کتابی بنام درآمدی بر 
توانا  توسط  نراقی  تصحیح  و  ویرایش  با  حقوق 
میان  معین شده  وعده  برخلاف  اما  یابد؛  انتشار 
آن ها پیش از جلب نظر و هماهنگی وی موسسه 
درس  پی دی اف  نسخه  انتشار  به  اقدام  فوق 
گفتارهای دکتر نراقی در سایت خود می کند. در 
پی نشر کتاب مذکور صاحبِ اثر حق تعقیب و 
پیگیری اتهام ضایع شدن حقوق معنوی خویش 
نراقی  روایت  این  برابر  در  دانست.  محفوظ  را 
مدیر موسسه توانا ماجرای تعریف شده به وسیله 
و ضمن  دانست  را خلاف حقیقت  نراقی  آرش 
اشاره به اینکه آنچه بین آن دو مقررشده تدوین 
درس گفتارهای وی توسط موسسه ما بوده، حق 
پیگیری دادرسی در دادگاه از حقوق وی شمرد 
و از نراقی خواست که بیش از این وقتِ کار آن ها 

را نگیرد!
آرش  که  نگذشت  اختلاف  این  از  زیادی  مدت 
یادداشتِ  بوک خود در  نراقی در صفحه فیس 
اتفاقی  وقوع  از  دوم  پرده  عنوان  با  کوتاهی 
پیچیده تر از رویداد پیشین خبر داد. وی مدعی 
شد، موسسه توانا با توجه به استنباطی که از متن 
به سبب  بوده  قابل دریافت  آن ها  میان  قرارداد 
و  باب دین  او در  از تدریس  نارضایتی موسسه 
رمان مدرن از پرداخت حقوق وی اجتناب ورزیده 
است. ولی پس از سپری شدن مدتی از این واقعه 
و ابراز تأسف نراقی از اقدام توانا مشاهده می کند 
حیران  کارِ  ناباوری  کمال  در  موسسه  این  که 

کننده ای انجام می دهد: 
ادامه در صفحه بعد

اشاره

چند ماجرا و روایت از 
دزدی های ادبی و هنری!

باوجود ناخرسندی توانا از ارائه درس گفتارهایِ 
تدریس های  آن  مجموعه  مدرن،  رمان  و  دین 
ارائه شده را بی آنکه از صاحب آن درس گفتارها 
کسب اجازه کند، در فضای مجازی در دسترس 

مخاطبان قرار داده است! 
از قضایایِ نسخه برداری  برخی  این ها،  بر  افزون 
با  ارتباط  و  پیوند  در  علمی  آثار  از  غیرقانونی 
محققان داخل ایران و نویسندگان خارج از ایران 
صورت گرفته است. سرقت علمی از مقاله دکتر 
توسط  سوئد  ساکن  جامعه شناس  طایفی  علی 
اسلامی  آزاد  دانشگاه  جامعه شناسی  مدرس  دو 
سنندج روی داد. علی طایفی نیز همانند دیگر 
خویش  بوک  فیس  صفحه  در  اطلاع رسانی ها 
جریان این رخداد تأسف بار در دانشگاهی در ایران 
را توضیح داد. ایشان سعی و پیگیری زیادی در 
به  غیرقانونی  اتفاق  این  تعقیب  و  آگاهی رسانی 
انجام رساند. او از همه دوستانش در فیس بوک 
خواست که اتفاق مذکور را در رسانه ها و نشریات 
افشای  کارزار  به  و  دهند  بازتاب  ایران  داخل 
دزدی های ادبی و هنری )که صفحه ای در فیس 
بوک به همین نام ساخته شده است( و پیشگیری 
از رویداد آن ها بپیوندند. باوجود این ها وی در اتمام 
این تعقیب مبتلا به دوگانگی شد: میان بی اخلاقی 
ازیک طرف  که  تضادی  انسانی.  اخلاق  و  علمی 
نویسنده  دو  توسط  علمی  دزدی  عمل  شاهد 
جامعه شناسی بود و از طرف دیگر التماس های 
آن دو مدرس به سبب از دست رفتن شغلشان 
و حیثیت دانشگاهی آنان. به احتمال بسیار همین 
دوگانگی موجب شود علی طایفی از رسیدگی و 
به نتیجه رساندن اتهام آنان خودداری کند. ظاهراً 
ماجرا ازاین قرار بوده است که علی طایفی مقاله ای 
یا نشریات  از رسانه ها  انگلیسی دریکی  به زبان 
علمی منتشر می کند. از سوی دیگر آن دو مدرس 
تدوین  و  نگارش  در حال  آزاد سنندج  دانشگاه 
مقاله  با محتوای  آن  بوده اند که موضوع  کتابی 
طایفی اشتراکاتی داشته است و به همین سبب 
آن دو نویسنده سارق به ترجمه مقاله انگلیسی به 
فارسی مبادرت می ورزند و سپس مقاله نگون بخت 
را در فصلی کنار سایر فصول کتاب خود بانام و 

نشان خویش منتشر می سازند.
 بازگردیم به ایران. بر اساس ادعای یکی از اصحاب 
قلم در حوزه جامعه شناسی دین و مذهب، محسن 
حسام مظاهری، مؤلف کتاب رسانه شیعه، در باب 
آیین های عزاداری شیعیان ایران، بخش عمده و 
مهمی از کتاب مزبور توسط یکی از نویسندگان 
و شعرایِ فقه آموز، در اثری بنام تاریخ عزاداری- 
که در مجموعه ۲۱ جلدی توسط انتشارات آرام 
نظر  زیر  الاحسان  قدیم  به موسسه  وابسته  دل 
منصور ارضی مداح مشهور- مورد دستبردِ علمی 
قرارگرفته است. صاحب اثر کتاب رسانه شیعه در 
که  داشت  بسیاری  تأکید  بوکش  فیس  صفحه 
رسانه شیعه حاصل کوشش های بی دریغ آفریننده 
در  زیادی  تلاش های  و  است  بوده  طی ۵ سال 
انجام داده است.  اثر  به دست آوردن منابع این 
همین تکاپوی مظاهری مزید بر علت شد تا او 
از دزدی کتابش فراوان آزرده خاطر و اندوهگین 
شود. این محقق جامعه شناسی دین، در پست های 
صفحات  دادن  نشان  و  بارگذاری  با  بعدی اش، 
اثر سارق مظنون و تطبیق آن ها  کتاب خود و 
از  برساند.  اثبات  به  را  خود  مدعای  کرد  سعی 
سوی دیگر بر مبنای روایت مظاهری در پرسش 
و پاسخ واتس آپی با مظنون، وی ادعا کرده است 
اثر حضور نداشته و  که در مرحله فیش برداری 
تنها کار تدوین کتاب فوق بر عهده او بوده است! 
احتمالاً وی خواسته غیرمستقیم برساند که اگر 
فیش برداری  مرحله  در  گرفته  صورت  تخلفی 
انجام شده و من از آن بی اطلاع بوده ام. پاسخ وی 
به مظاهری به همراه دیگر استدلال ها بیان شده 
بود که حسام مظاهری در متنی مفصل پاسخ های 
او را غیرقابل قبول و فرافکنی و حتی تأیید تلویحی 
ادعای سرقت علمی توسط خود دانست. بااین حال 
پس ازاینکه ماجرای فوق در شبکه های اجتماعی 
جلسه ای  نویسنده  دو  این  میان  یافت  انعکاس 
برگزار می شود که طرفین به راه حل هایی به منظور 
برون رفت از اختلاف پیش آمده و جبران خطاهای 
صورت گرفته و ضرری که به نویسنده رسانه شیعه 
واردشده دست می یابند و به توافق می رسند. در 
که  می شود  متعهد  مظاهری  حسام  نیز  مقابل 
بیش از این داستان را در رسانه ها علنی و کش دار 
نکند. در واقع حل اختلاف در این واقعه بر مبنای 
سازش خصوصی صورت گرفته است و نه بر پایه 

طی شدن فرایند قضایی و راهکار قانونی.

ادامه از صفحه قبل

چند ماجرا و روایت از 
دزدی های ادبی و هنری!

مثبت

علی دارایی
حقوقدان

سرقت  ماجرای  بحث  به  ورود  برای  ابتدا 
حوادث  و  بود  شده  شما  اثر  از  که  علمی 
پس ازآن در روابط با مدرسان توضیحاتی 
حادثه  جریان  در  خوانندگان  تا  بدهید 

ناخوشایند علمی شما قرار بگیرند.
کتابی  است.  من  کتاب  اولین  شیعه«  »رسانه 
که پنج سالی پژوهش و نگارشش طول کشید 
و بعد از ماجراهای بسیار در زمستان ۸۷ منتشر 
شد. این کتاب نخستین اثری بود که با رویکرد 
ایران  در  عزاداری  آیین  درباره  جامعه شناسانه 
در  )حداقل  اثری  نخستین  نیز  و  منتشرشده 
زبان فارسی( که در آن سیر تاریخی پ یدایش، 

عزاداری  آیین های  و  مجالس  حیات  و  تکوین 
در  امروز  تا  امامان شیعه  دوران  یعنی  آغاز  از 
است.  بررسی شده  متصل  تاریخی  خط  یک 
نیامد.  به دست آمده  به آسانی  اما  جایگاه  این 
پنج سال تمام خواب و خوراک من شده بود 
این موضوع. حریصانه به هر منبعی که گمان 
دارد  عزاداری ها  سیر  از  نشانی  و  رد  می کردم 
سرک می کشیدم. از این کتاب به آن کتاب، از 
این سند به آن سند. رسانه شیعه که چاپ شد، 
سلسله سرقت ها از داده هایی که مفت و ارزان در 
آن گردآمده بود هم آغاز شد. این میان بیش از 
همه دانشجویان تنبلی که احتمالاً می خواستند 

شر  و  ببندند  را  بارشان  ماه  سه  دو  عرض  در 
رساله را از سرخود و استاد کم کنند، مشتری 
کتابم شدند. آن همه داده تاریخی با ارجاع دقیق 
و ذکر شماره صفحه وسوسه کننده هم بود. تا به 
امروز چندین رساله دانشگاهی سراغ دارم که از 
داده ها و تحلیل های کتاب من استفاده »مؤثر« 
متعارف-  و  معمول  استفاده  -نه  »بنیادی«  و 
که  است  محدوده ای  در  این ها  تازه  کرده اند. 
خرده انصافی  که  کسانی  کنم.  رصد  توانسته ام 
داشته اند نامی هم از کتاب در پاورقی یا جزو 
منابعشان آورده اند. آن ها که این اندازه انصاف 
هم نداشته اند با خیال راحت کپی پیست کامل 

کپی برداری های  این  نمونه  آخرین  کرده اند. 
است.  جالب تر  همه  از  حکایتش  اما  دنباله دار 
با  ق.ا  مرکز  که  رسید  خبر  ناگهان   ۹۳ پاییز 
همکاری انتشاراتشان، یک مجموعه ۲۱ جلدی 
قرار  و  کرده  تدوین  مداحی  تخصصی  آموزش 
زدم  اول حدس  از همان  رونمایی شود.  است 
یک جای کار می لنگد. تدوین ۲۱ جلد کتاب 
در موضوعات مختلف تاریخی و ادبی و دینی 
وسیعی  تبلیغات  نیست.  مجموعه ای  هر  کار 
خود  شد.  مجموعه  این  رونمایی  مراسم  برای 
من پوسترهای برنامه را در مترو دیدم. ۲۲ آبان 
شکلش  باشکوه ترین  در  رونمایی  مراسم   ۹۳
صداوسیما  بین المللی  همایش های  سالن  در 
برگزار شد. چند روز بعدازآن مراسم، یکسری 
حوزه  برحسب  رسید.  دستم  به  کتاب ها  از 
علاقه و کارم نخستین جلدی که جلب نظرم 
کرد »تاریخ عزاداری« بود که نام  روی جلدش 

درج شده بود. 
در همان تورق اولیه فهمیدم شک و اضطراب 
کتاب  از  عمده ای  بخش  نبوده.  بی جهت  من 
نقل قول ها  بود!  من  کتاب  مطالب  همان 
من  ارجاعات  و  بودند  شده  ذکر  مستقیماً 
مستقیماً ارجاع داده شده بود. بعضی جاها البته 
عریضه  نبودن  خالی  برای  هم  سطری  چند 
لااقل حدود  اما  من؛  متن  به  بود  افزوده  شده 
نیمی از کتاب رونویسی و بازنویسی بخش هایی 
هم  اندازه  این  بود.  شیعه  رسانه  اول  فصل  از 
رعایت انصاف نشده بود که حتی در منابع آخر 
از کتاب نامه کتاب  آن ها هم  اغلب  )که  کتاب 
من کپی شده(، نامی از رسانه شیعه برده شود! 
زده  بیرون  بدجور  خروس  دم  هم  یکجاهایی 
که کار را جالب تر کرده. مثلًا در سرقت منابع، 
برای بالا بردن غنای کتاب ساختگی!  احتمالاً 

تشخص«  و  »تجدد  مثل  متفرقه  کتاب  چند 
آنتونی گیدنز را هم لابه لای منابع دیگر کپی 
و ذکر کرده اند! تاب را به چند نفر از خبرگان و 
اساتید نشان دادم و همه با تأسف مدعای من 
را تأیید کردند. بااین حال چون بنای آبروریزی 
که  مؤلف  و  ناشر  برای  فرستادم  پیام  نداشتم 
غیرشرعی،  غیراخلاقی،  کاری  شما،  کار  این 

غیرقانونی و غیرحرفه ای است. 
به نظر شما این واقعه و دیگر وقایع دزدی 
مراعات  عدم  و  سازی  کتاب  و  علمی 
علل  مؤلف  معنوی  به ویژه  و  مادی  حقوق 
و  ساخت  در  یعنی  دارد  جامعه شناختی 
به  اینکه  یا  دارد  ریشه  جامعه  باورهای 
ساختار اداری و آموزشی نهادهای دولتی 
در  عامل  دو  هر  اینکه  یا  برمی گردد؟ 
نقش  پدیده  این  تابوی  شکستن  و  رواج 
دلایل  از  هرکدام  درباره  می کنند؟  ایفا 

توضیحات جامعی ارائه دهید.
رعایت  عدم  و  سازی  کتاب  می رسد  نظر  به 
و  نبوده  تک عاملی  پدیده  یک  مؤلفین  حقوق 
تأثیرگذار  آن  ظهور  در  عوامل  از  مجموعه ای 
نظیر  حقوقی  عوامل  از  هستند.  و  بوده 
مؤلفین  حقوق  از  حمایت  در  قانونی  خلأهای 
کتاب  دقیق  و  تعریف  در  حقوقی  ابهامات  و 
سازی گرفته تا دلایل تاریخی نظیر ناکارآمدی 
روش شناسی های سنتی تحقیق و تألیف و نیز 
عالی  آموزش  به ویژه  آموزش  نهاد  آسیب های 

ازجمله رواج فرهنگ مدرک گرایی.
در  گسترده  و  فراگیر  تحقیقی  تاکنون 
اروپایی  کشورهای  از  برخی  نیز  و  ایران 
با ایران  و آمریکایی یا کشورهای هم تراز 
درباره میزان تخلفات علمی و دزدی آثار 
صورت  در  است؟  انجام شده  نویسندگان 

پاسخ مثبت ارزیابی شما از میزان تخلفات 
کشورها  دیگر  و  ایران  مقایسه  در  علمی 
چیست؟ و نیز کشورهایی که آمار تعدی 
چه  است  کم  بسیار  مؤلف  حقوق  به 
دولتی  و  آموزشی  سازوکارهای  و  تدابیر 
کمتر  کشورها  این  در  که  اندیشیده اند 

تخلف رخ می دهد؟
اطلاعی ندارم. 

چه  علمی  معضل  این  رفع  برای  شما 
جامعه شناسانه  راهکارهای  و  اندیشه ها 
آیا  اینکه  و  می کنید  پیشنهاد  دولتی  و 
پاسخگوی  درازمدت  در  پیشنهادها  این 
یا  میان مدت  یا  بود  خواهند  معضل  این 

کوتاه مدت؟
در کوتاه مدت خیر اما در میان مدت و بلندمدت 
که  داد  ارائه  می توان  مؤثری  راهکارهای 

به قرارند:
رفع  ازجمله:  راهکارهایی  میان مدت  در 
قاطع  قوانین  تدوین  از طریق  قانونی  خلأهای 
بالا  مؤلفین،  حقوق  همه  از  حمایت  صریح  و 
بردن هزینه های سرقت علمی از طریق ایجاد 
پشتوانه های قانونی و حقوقی و تعیین مجازات 

سنگین برای متخلفان و سارقان.
در بلندمدت: اصلاح فرهنگ پژوهش در حوزه و 
دانشگاه، اصلاح نظام آموزش و پژوهش، اصلاح 
و تغییر شاخص های ارزیابی پژوهش های علوم 
انسانی و اجتماعی، تغییر رویکردهای کمی گرا 
سطح  ارتقای  عالی،  آموزش  در  مدرک گرا  و 
برتری  طریق  از  نظری  پژوهش های  کاربردی 
به جای  مسئله محور  پژوهش های  به  بخشیدن 
موضوع  در  فرهنگ سازی  خنثی،  پژوهش های 
به ویژه  گروهی  رسانه های  در  معنوی  حقوق 

صداوسیما و مطبوعات.

گپ

درد و دل »محسن حسام مظاهری« در گفتگو با آیت ماندگار:

کتاب سازی و عدم رعایت حقوق مؤلفین 
یک پدیده تک  عاملی نیست!

یکی از تصمیم های ما در این موضوع گفتگو با یکی از قربانیان دزدی های علمی و نیز آسیب شناسی این پدیده و رواج آن در ایران با شخصی 
بود که خود دغدغه این قبیل آسیب های اجتماعی را داشته باشد و بهتر آن ها را بشناسد. پس چه بهتر که آن شخص جامعه شناس باشد و نیز 
یکی از شاکیان نقض حقوق تألیفی خود. با همه این ها گزینه ما جهت مصاحبه در این باب محسن حسام مظاهری نویسنده کتاب »رسانه شیعه؛ 
جامعه شناسی آئین های سوگواری و هیئت های مذهبی در ایران« بود که خوشبختانه از موضوع این پرونده ابراز رضایت کرد و بی آنکه اما و اگری 
در انجام گفتگو بیاورد یا بدقولی کرده باشد ترتیب مصاحبه موردقبول وی واقع شد و این مهم صورت پذیرفت. جریان سرقت مقاله او و جوانب 

گوناگون تجاوز به حقوق مؤلف را در گفت و شنیدی مختصر با وی بخوانیم:

فعالیتش به حالت نیمه تعلیق درآمده است. در رو در رو
حوزه های دیگر هم نهادهای مدنی وجود دارند 
از حقوق صنفی شان دفاع کنند  که می توانند 
مثلًا انجمن گرافیست ها وجود دارد. عکاس ها 
انجمن های صنفی شان فعال است. این نهادها 
فعالیت  خود  درهرحال  اما  دارند؛  حضور 
تا  کند  پیدا  توسعه  باید  به تدریج  نهادها  این 
فکری  آثار  از  حمایت  ترویج  درزمینه  بتوانند 
اعضای  خود  میان  در  به خصوص  فرهنگی  و 
صنف حرکتی انجام بدهند. به عنوان نمونه من 
اشاره مختصری می کنم به مواردی که در بین 
در  فتوژورنالیستها  یعنی  مطبوعاتی  عکاسان 
سال های اخیر یک مقداری حساسیت هایی در 
حقوق  از  دفاع  برای  اینان  اعضای  خود  میان 
این  اما  است؛  پیداکرده  افزایش  صنوف  این 
نهادها طبیعتاً به اندازه ای می توانند موفق باشند 
که خود اعضای صنف درزمینه دفاع از حقوق 

خودشان فعال باشند.
نظام  در  می دانید  که  همان طور   
با  مرتبط  قانون  چندین  ایران  حقوقی 
تصویب شده اند.  و  تدوین  مؤلفان  حقوق 
مؤلفان- حقوق  از  حمایت  قانون  نظیر 
ماده  اجرایی  آیین نامه  و  و...  هنرمندان 
تجارت  قانون  از  قانون-قسمتی  این   21
ساماندهی  قانون  از  الکترونیک-بخشی 
کتب  تکثیر  و  ترجمه  لباس-قانون  و  مد 
ماه پیش  آثار صوتی و چند  و  و نشریات 
مالکیت  از  حمایت  لایحه  روحانی  حسن 
به ویژه  کرد.  ارسال  مجلس  به  را  فکری 
آقای  جدید  لایحه  توجیهی  مقدمه  در 
این  در  قوانین  بودن  پراکنده  به  روحانی 
راستای  در  قضا  از  و  اشاره کرده  حوزه 
به  را  لایحه  این  قوانین  این  در  بازنگری 
مجلس فرستاده است و در ماده آخر این 
لایحه اکثر قوانین فوق را و نه همه آن ها 
اعلام  لغو  اجرا  و  تصویب  صورت  در  را 
به  قانون  این  که  تاکنون  آیا  است.  کرده 
مرحله اجرا درنیامده است چندگانگی در 
وجود قوانین در انباره موجب موازی شدن 
اجرای قوانین و نیز نهادهای تصمیم گیرنده 
یگانگی  نیست  بهتر  نیز  و  نمی شود؟  
درباره حقوق مؤلفان وجود داشته باشد و 
وجود قوانین چندگانه مسبب برخورد در 
مراجع  عملکرد  تداخل  و  مقررات  اعمال 

مربوطه نمی شود؟
ازنظر  نمی بینم. چون  ازاین جهت  من مشکلی 
هرچقدر  قوانین  قانون گذاری  منطق  و  روش 

جامعه  چون  است.  بهتر  باشند  تخصصی تر 
و  است  متنوع  و  پیچیده  بسیار  جامعه  امروز 
یک  در  را  مسائل  و  موضوعات  نمی توآن همه 

قانون خلاصه کرد.
لایحه  مجریه  قوه  نیز  گذشته  سال    
مجلس  به  را  فکری  مالکیت  از  حمایت 
این  چنانچه  و  کرد  ارسال  تصویب  برای 
قوانین  کلیه  شود  اجرا  و  تصویب  قانون 

پیشین در این رابطه لغو می شوند.
ببینید الآن من وارد نقد این لایحه نمی شوم اما 

این لایحه راهگشا نیست.
 چرا؟

قانون  همان  نیست.  قانون  از  مشکل  چون 
حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان 
البته  است  خوبی  قانون   ۱۳۴۸ سال  مصوب 
قلمرو  در  تکنولوژیک  تحولی  اینکه  دلیل  به 
مقداری  یک  ایجادشده  دیجیتال  و  اینترنت 
ازاین جهت به اصلاح احتیاج دارد اما خود این 
تأکید  دوباره  منتها  است.  قانون خوبی  قانون، 
از  اشکال  نیست  قانون  از  اشکال  که  می کنم 
اقدامی  آثار  گروه ذینفع است، یعنی صاحبان 
قانونی  نمی کنند.  قانون  این  از  استفاده  برای 
که حقوق آنان را به رسمیت شناخته است و 
به جهت اینکه ازنظر حقوقی این مالکیت جز 
این  قرار می گیرد.  اشخاص  مالکیت خصوصی 
آثار  مالکان  قانون زمانی کاربرد دارد که خود 
فکری و فرهنگی اقدامی انجام دهند. هنگامی 
مؤلفی اثرش مورد سرقت قرار می گیرد. سرقت 
ادبی و هنری منظورم هست. مثلًا از عکسی که 
گرفته یا نقاشی که کشیده یا قطعه موسیقی 
استفاده  دیگری  شخص  است  ساخته  که 
دولت  نکند  اقدامی  می کند،  تجاری  غیرمجاز 
کاری برای رسیدن به حق مؤلف انجام نمی دهد 
و باز تأکید می کنم مثل سایر اموال که فردی 
نسبت به دارایی شما خیانت درامانت کرده است 
شما ابتدا باید بروید و در دادسرا شکایت مطرح 
نکنید  شکایت  دادسرا  در  که  زمانی  تا  کنید 
اداری  یا  طبیعی است که هیچ مرجع قضایی 
نمی دهد.  انجام  احقاق حق شما  برای  اقدامی 
کاملًا طبیعی هم هست. در بحث حقوق مؤلفان 
از  و مصنفآن همین قاعده حاکم است. اشکال 
که  است  ذینفع  گروه  از  اشکال  نیست  قانون 
از امکانات قانون بهره برداری نمی کند. ازاین رو 
مجلس  به  تصویب  برای  قانون  که  هرچقدر 
نداشته  توجه  قضیه  بعد  این  به  اگر  بفرستید 
قانون  از آن  قابل توجه و محسوسی  اثر  باشید 

مشاهده نخواهید کرد.

یا  تولید  از کشور  آثاری که در خارج   
منتشر می شوند مخصوصاً آثاری که به زبان 
می شوند  آفریده  ایرانیان  برای  یا  فارسی 
ممکن است به هر دلیلی در داخل کشور 
تولید نشوند یا به فروش نرسند؛ بنابراین 
تعداد زیادی از خریداران قادر به خرید یا 
کشورهای  طریق  از  آثار  قبیل  این  تهیه 
محصولات  این  اگر  نیستند.  خارجی 
شوند  خریدوفروش  زیرزمینی  به صورت 
یا نسخه اینترنتی آن ها در فضای مجازی 
باشد  مخاطبان  دسترس  در  سهولت  به 
محصولات  این  از  استفاده  این  وضعیت 
ادبی و هنری چگونه است؟ آیا این نحوه 
تهیه و بهره برداری اخلاقی و حقوقی است 

یا خیر؟
اخلاقی  کار  است  طبیعی  که  اخلاقی  نظر  از 
و  فکری  آثار  که  مواردی  در  یعنی  نیست؛ 
فرهنگی اعم از آثار صوتی، تصویری یا نوشتاری 
می شود  گذاشته  فروش  به  اینترنت  طریق  از 
دانلود کردن این ها ازنظر اخلاقی نادرست است 
و ازنظر حقوقی هم ایراد دارد. علاوه بر این ها 
اثر آن ها را در  مواردی است که خود صاحب 
اینترنت قرار نمی دهد بلکه دیگران این کار را 
انجام می دهند این اقدام نیز از مصادیق سرقت 

ادبی است و قابلیت تعقیب دارد.

 سؤالم را به طور دقیق تر این گونه مطرح 
زبان  به  که  تألیفی  آثار  از  برخی  می کنم 
فارسی و برای ایرانیان در خارج از کشور 
تولید می شوند بنا به دلایل قانونی و اداری 
نمی یابند  کشور  داخل  در  انتشار  اجازه 
آن ها  به  نمی توانند  آثار  این  مخاطبان  و 
داشته  دسترسی  قانونی  و  رسمی  به طور 
باشند افراد مطالعه کننده و استفاده کننده 
یا  زیرزمینی  طریق  از  می شود  ناچار 
اینترنتی آن ها را تهیه کند حال پرسشم 
در  که  کتاب هایی  و  آثار  که  است  این 
منتشر  و  تولید  قانونی  به طور  داخل 
چگونه  آن ها  حقوقی  وضعیت  نمی شوند 
اینکه  به صرف  نه  بود  این  منظورم  است؟ 
در اینترنت در دسترس مخاطبان گذاشته 

شود.
ناحیه  از  منظورتان  که  دارد  بستگی  خب 

تولیدکننده یا مصرف کننده باشد؟
از ناحیه مصرف کننده با توجه به ناتوانی که در 

تهیه کردن آثار دارد.
صاحب  خود  توسط  اثر  آن  که  اگر  ببینید 
دریافت  و  قرارداده  اینترنت  شبکه  روی  اثر 
که  است  طبیعی  خب  است  رایگان  آن هم 
صاحب  خود  ندارد.  اشکالی  آن هم  دریافت 
او  اموال  اثر جز  را تشخیص داده و چون  این 
به رایگان  دیگران  که  است  داده  اجازه  هست 
را  اثر  او  اگر خود  اما  کنند  بهره برداری  آن  از 
روی شبکه اینترنت نگذاشته باشد یا اینکه به 
استفاده  هست  دانلود  قابل  پول  دریافت  ازای 
اثر  صاحب  به حقوق  تجاوز  به نوعی  اثر  این  از 
محسوب می شود و حداقل ازنظر اخلاقی جایز 
نیست. اگرچه گاهی اوقات وقتی چیزی رواج 
توهم  یا  تصور  این  مقداری  یک  می کند  پیدا 
وجود  اخلاقی  مشکل  که  می آید  وجود  به 
از  یکی  که خلاف  یک چیزی  رواج  ولی  ندارد 
مهم ترین حقوق شخصی افراد هست یعنی حق 
مالکیت. درهرحال موجب مباح شدن این فعل 

غیراخلاقی نمی شود.

کامبیز نوروزی در گفتگو با آیت ماندگار مطرح کرد:

مؤلفان از قوانین مربوط به مؤلف و دستگاه های 
حمایتی استفاده نمی کنند

تا آنجایی که من در جریان هستم و اخبار این ها را دارم در معدود مواردی 
پس  است.  انجام شده  رسیدگی  تشکیل شده  زمینه  این  در  پرونده هایی  که 
رسیدگی ها انجام می شوند. البته طبیعی است چه در مراجع اداری و چه در مراجع 
قضایی رسیدگی به این امور مستلزم طی کردن مراحلی است که زمان می برد ولی 

بازهم رسیدگی انجام می شود؛ اما این طرز نگاه بسیار خطاست. 

 1348 سال  مصوب  هنرمندان  و  مصنفان  مؤلفان،  حقوق  از  حمایت  قانون 
قانون خوبی است البته به دلیل اینکه تحولی تکنولوژیک در قلمرو اینترنت 
اما خود این  ازاین جهت به اصلاح احتیاج دارد  و دیجیتال ایجادشده یک مقداری 
قانون، قانون خوبی است. منتها دوباره تأکید می کنم که اشکال از قانون نیست اشکال 
از گروه ذینفع است، یعنی صاحبان آثار اقدامی برای استفاده از این قانون نمی کنند. 



دوهفته نامه سیاسی، اجتماعی
شماره 12
نیمه اول خرداد 1395 8

بازیکن  این  ایران است.  فوتبال  ناصر حجازی، اسطوره بی تکرار  دوم خرداد سالگرد درگذشت 
پیشکسوت و سرشناس فوتبال، در یکی از آخرین گفت وگوهایی که داشت، به شدت از شرایط 
اقتصادی کشور و فشارهای موجود بر مردم و سیاست های دولت محمود احمدی نژاد انتقاد کرد 

که بخش هایی از آن مصاحبه را مرور می کنیم: 
وی گفت: به من می گویند عصبانی نشوم، مگر بی غیرتم وقتی درد و مشکلات مردم را به چشم 
می بینم، با بی تفاوتی از کنار آن بگذرم. آمده اند و یارانه ها را قالب کرده اند. زندگی مردم بهتر نشده 
که بدتر هم شده است. خدمت به مردم یعنی فراهم کردن رفاه و آسایش آن ها، اما متأسفانه 
شاهد نداری و سختی زندگی مردم هستیم. دولت می گوید چهل هزار تومان در ماه به مردم 
کمک می کنیم، مگر مردم گدا هستند؟ حجازی با انتقاد شدید از سیاست های اقتصادی دولت 
و هدفمندی یارانه ها گفت: آخر یک کارگر که ماهی ۳۰۰-۴۰۰ هزار تومان حقوق می گیرد و 
کرایه خانه، خرج زندگی و... دارد و حال باید ۳ برابر مبلغی که دولت می دهد، به آن ها برگرداند، 
چطور زندگی کند؟ نتیجه اش می شود فقر و فقر یعنی فساد، فحشا، طلاق و... از کدام کارشناس 

صحبت می کنید؟ کارشناسی فقط بازی با آمار و ارقام و زندگی در برج نیست. 
از  با مردم و لمس کردن درد و مشکلات آن ها  کارشناسی یعنی زندگی 

نزدیک. 
وی افزود: کارشناسی یعنی به دنبال پیدا کردن راهی جهت مقابله 

با ورود کالاهای چینی و رونق بخشیدن به تولیدات داخلی. امروز 
شاهد هستیم که کارخانه های ما یا ورشکسته هستند یا صاحبان 
آن ها جهت جلوگیری از ورشکستگی، کارخانه هایشان را تعطیل 

این  و  است  کارگرها  بدری  در  و  بیکاری  آن  نتیجه  و  می کنند 
مشکلات در پایان باعث ازهم پاشیده شدن کانون خانواده ها و ایجاد 
مشکلات اجتماعی و اخلاقی می شود.  این فوتبالیست مشهور که در 
بستر بیماری است، گفت: اینکه وضعیت جسمانی ام شرایط امروزی 
را دارد، به دلیل شرایطی است که می بینم و نمی توانم در قبال این 

مسائل و مشکلات مردم بی تفاوت باشم. به قول گاندی که می گوید: 
درد من تنهایی نیست، بلکه مرگ ملتی است که برایشان گدایی را قناعت، 

بی عرضگی را صبر و با تبسمی بر لب، این حماقت را حکمت می نامند. 

دانسته ایم، بدون شکوفه های سیب، بدون حرمان های 
زودرس، می توان زندگی کرد .
احمدرضا احمدی

آدرس: تهران - خیابان سئول - کوچه ششم شرقی -  پلاک 2- واحد 1صاحب امتیاز و مدیرمسئول: محمد آیتی
تلفن: 44382236سردبیر: امیرحسین مصلی

مدیرهنری: عالیه اعتمادیان
ayatemandegar@yahoo.com :پست الکترونیک

چاپ: آیین چاپ تابان
شبکه فروش: شرکت نشرگستر امروز 61933333

چــهــارفــصــل

نگاه نو نظریه

مشاعرهیادواره

شعر  مختلف،  نحله های  و  نحو  از  صرف نظر 
معاصر، آنجا که به قابلیت های »ژنریک« خویش 
معطوف است، طرز و ترازوی دیگری برای کفه 
شدن می طلبد که عموماً برآیند همین خاصیت 
تمنیات  و  دغدغه ها  همه شمول،  وجه  ژنریک، 
جمعی جامعه مخاطب است. در واقع توجه به 
ذائقه طیف مختلف مخاطب و متعاقباً برتافتِ 
مناسبات جمعی، عوالم زیست شده و مشترک 
جهان مخاطب و دیالوگ همواره و اثربخش با او، 
اگر که نه به دادوستدی کاسب کارانه منتج گردد، 
بی تردید می تواند به ساخت و ساحتی متدولوژیک 
پارامترهایی  برسد.  مدار  مخاطب  البته  و 
ازاین دست، به لحاظ پاسخگویی به نیاز مخاطب 
و رابطه مستقیم با وجه اقناعی و اثرگذاری شعر، 
معمولاً به بدوی ترین عنصر شعری بدل می شود. 
توجه به عنصر عاطفه، اجتماع و محیط پیرامون 
و نیز موجودیت زن، دغدغه ها، آمال، مسائل و 
مصائب جامعه زنان در مجموعه شعر »زنی دور، 
در  را  مجموعه  این  نزدیک«،  خاورمیانه ای  از 
ساحت معنایی ویژه ای برجسته و برچسب گذاری 
می کند. تعدد و تواتر زوایای جنسیتی در نرُمی 
بازارچه های متنوع  از زبان که پیوسته در  نرم 
معنامندی  می کند،  استراتژی  تجدید  معنایی 
می کند.  سرلوحه  بنیادین  اصلی  مثابه  به   را 
به  را  آنجاهایی که شاعر عدسی اش  بخصوص 
سمت مناظر اجتماعی - جنسیتی می چرخاند، 
که  می کشد  رخ  به  دیگری  پارامترهای   شعر، 
طلب  ویژه ای  شناختی  منظر  های  خوانش 
می کند که در این مجال امکان طرح تمام زوایای 
آن نیست. حال اگر که نخواهیم مجموعه شعر 
یادشده را بر ترازوی »آوانگاردیسم« کفه کرده 
و مترو معیارهای پیشرو و پیشنهاددهنده تمنا 
کنیم، مجموعه ای درخور اعتنا است، اهمیت این 
مجموعه اما نه صرف سویه شدگی معنا و تطمیع 
مخاطب آسان یاب که درگرو زبان سهل و ممتنع، 
نگاه نافذ و منفرد شاعر به محیط پیرامون، جهان 
حساسیت  اجتماعی،  نگره های  نیز  و  هست 
گزاره های رمانتیک و در واقع کنش کرد عنصر 
عاطفه در سازوکار شعر است. ترتیب و انتظام 
زندگی انسان امروز اما لزوماً بر پایه کلیشه ها و 
حوائج نوعی و فردی نیست که گاه در طرح و 
توالی خواست های برانگیزنده جسمی و روحی 
است. مصادیق رخنمون در مجموعه شعر مورد 
بحث اما رأساً در روح و روحیه یک زن منجلی 
است که از قضا شاعر است و محقق و منتقد. 
ترتیبی که شاعر از عوالم روزمرگی خویش سیاهه 
جنسیتی  دغدغه های  می دهد،  دست  و  کرده 
جامعه زنان را بدواً دُرشت و سپس در کمرکش 
سیاهه، به دستور نحوی »تودروف« می رسد و 
که  شاعر  ـ  زن  دیگر  دل مشغولی های  درواقع؛ 
در سه سکشن مجزا، سویه معنایی شعر را از 
ساحت روزمرگی، به منظری علمی و آکادمیک 
می رساند. شاعر با طرح مناسبت های بایسته و 
البته فراموش شده جامعه، یعنی مطالعه و رجوع 
به منابع علمی درخور، وجه التزام این مهم و 
گوشزد  هوشمندانه  را  انسان  رجعت  و  رجوع 

می کند.

دوم  دور  در  مردم  گذشته،  تجارب  اساس  بر 
از  گسترده ای  حضور  و  مشارکت  انتخابات 
خودشان نشان نمی دادند و این موضوع همواره 
به ضرر اصلاح طلبان و نفع اصولگرایان تمام شده 
بود. چراکه همیشه حساسیت مردم در مرحله 
اول انتخابات بیشتر از دور دوم بوده است اما 
این بار از ۶۹ کرسی باقی مانده از مجلس دهم 
اردیبهشت ماه  دهم  روز  در  اسلامی  شورای 
معلوم شد اکثر آن به اصلاح طلبان تعلق دارد 
که این تعداد کرسی برای اصلاح طلبان اهمیت 
موضوع  این  شدن  محقق  برای  دارد.  بسزایی 
سیاست گذاری  عالی  شورای  عالی  شورای 
از  را  خودش  قاطع  حمایت  اصلاح طلبان 
و  کرد  ابلاغ  و  اعلام  امید  لیست  کاندیداهای 
بیانیه های  در  اصلاح طلبان  راستا  همین  در 
جداگانه از مردم خواسته اند تا در انتخابات دهم 
اردیبهشت ماه حضور گسترده ای داشته باشند. 
احزاب و گروه های سیاسی که در ائتلاف فراگیر 
اصلاح طلبان و حامیان دولت حضور دارند در 
شهرستان ها و استان ها فعال شده اند و در حال 
اجرایی کردن برنامه های انتخاباتی و تبلیغاتی 
امید  لیست  از  حمایت  همچنین  و  خودشان 
بودند. متأسفانه رسانه ملی در فصول انتخابات 
رفتار و عمل بی طرفانه ای ندارد و این موضوع 
با  ولی  می شود  جامعه  در  حساسیت  باعث 
اجتماعی  شبکه های  فعالیت  و  رسانی  اطلاع 
می توان این خلاء موجود را جبران کرد. از نظر 
اصلاح طلبان مرحله دوم انتخابات اخیر نسبت به 
ادوار گذشته از اهمیت ویژه ای برخوردار بود و در 
این باب با توجه به حساسیت های شکل گرفته 
و تمهیداتی که در لیست امید به وجود آمده 
اکثر  پیروزی  و  بود مشارکت حداکثری مردم 
می شد.  پیش بینی  ائتلاف  لیست  کاندیداهای 
چراکه لیست امید از لیست جریان رقیب پیشتاز 
کاندیداهای  اصلاح طلبان  عالی  شورای  و  بود 
کردند؛  اعلام  لیستی  به صورت  را  خودشان 
بنابراین همان رویکردهای قبلی که در مرحله 
اول انتخابات وجود داشت بار دیگر در مؤلفه های 

لیست امید و دور دوم انتخابات لحاظ شد.
امیدوارم از طریق اطلاع رسانی و ایجاد حساسیت 
در بین آحاد مردم همواره مشارکت حداکثری 
مشاهده  را  رأی  صندوق های  پای  در  مردم 
کنیم. با توجه به نتایجی که از انتخابات هفتم 
اسفندماه به وجود آمد و اصلاح طلبان و حامیان 
دولت در شهر تهران به پیروزی قاطع دست پیدا 
انتخابات  دوم  مرحله  برای  اصولگرایان  کردند 
شدند  شوک  دچار  اسلامی  شورای  مجلس 
چراکه چنین نتیجه ای را پیش بینی نمی کردند؛ 
بنابراین اصولگرایان انگیزه خودشان را در این 
اینکه  از دست  داده اند. ضمن  انتخابات  از  دور 
اصلاح طلبان برای کسب کرسی های حداکثری 
تمام  با  بودند.  برخوردار  بیشتری  شانس  از 
امکاناتی که جریان رقیب در اختیار داشت و از 
همه مهم تر انتخابات را ناعادلانه و نابرابر کرده 
اقبال  با  بود ولی اصلاح طلبان و اعتدال گرایان 
مردمی مواجه شدند و به همین دلیل لیست 
۳۰ نفره امید توانست به پیروزی حداکثری و 
قاطع دست پیدا کند. با اتفاقی که در انتخابات 
بخش  داد،  رخ  اسلامی  شورای  دهم  مجلس 
لازم  انگیزه  اصولگرا  نیروهای  از  قابل توجهی 
برای ادامه فعالیت هایشان را ندارند. به عبارتی 
اردوگاه اصولگرایی انگیزه خود را از دست  داده 
است؛ بنابراین اگر اصولگرایان بخواهند در عرصه 
سیاسی حضورداشته باشند و مردم نسبت به 
تفکرات،  درباره  باید  دهند  نشان  اقبال  آن ها 
اندیشه و بدنه جناحی خودشان آسیب شناسی 

و بازنگری انجام دهند.

ورزشکاری که بی غیرت نبود!

امیرحسین مصلی
سردبیر

کلیشه ای  موضوع  این  به  هم  شما  حتماً 
اندیشیده اید که برای اصلاح یک رفتار ناهنجار 
در جامعه تنها قانون و برخورد قضایی کفایت 
نمی کند و باید با فرهنگ سازی بستر مناسبی 
آور د  به وجود  از بی اخلاقی ها  برای کاستن  را 
اما با تمام کلیشه ای بودن این موضوع بی شک 
اجتماعی  قفل های  اکثر  کلید  گفت  می توان 
کشور ریشه در همین فرهنگ سازی دارد که 
متأسفانه در سال های اخیر به وادی فراموشی 

سپرده شده است.
در بحث کپی رایت یا همان محفوظ بودن حق 
ناشر هم که این روزها به عناوین مختلف مورد 

حق انتشار محفوظ نیست!

سعید نصاریوسفی
شاعر

نشان ماندگار

گاهی همین تفاوت های ساده!

حرف آخر

گالری

آذر منصوری
عضو  حزب اتحاد ملت

هادی کاظمینتیجه ۳۰ بر صفر تکرار شد
کارتونیست

پرچین خیال
در کوچه باغ آرزو

در پشت پرچین خیال
آرام و بی باک و رها
تا شهر رؤیا می روم
بر روی ابر خاطره

حک می کنم پرواز را
در عالم رؤیای خود

آن سوی فردا می روم
در پیله تنهاییم

با شوق پروانه شدن
با بال های آرزو

بر روی گل ها می روم
آرامشی حس می کنم

نقض و هجوم قرارگرفته است، بسیاری می گویند 
اگر ایران قانون جهانی حمایت از کپی رایت را 
امضا کند تمامی مشکلات ناشران و مؤلفان رفع 
 و رجوع می شود و دیگر کسی به خود اجازه 
سرقت مادی و یا معنوی یک اثر را به هر شکلی 
استدلالی  است که چنین  پرواضح  نمی دهد، 
کمی رؤیایی و دور از واقعیت به نظر می رسد زیرا 
جلوی فردی که برای تهیه تکه نانی دست به 
تکثیر غیرمجاز یک اثر در هر زمینه ای می زند را 
با یک امضا و یا حتی بگیروببند نمی توان گرفت 
ناهنجاری های  حل  داده  نشان  تجربه  چراکه 
فرهنگی در جامعه راهکارهای فرهنگی طلب 
می کند. به طور مثال صبح تا شب از رسانه های 
و  غیرمجاز  تکثیر  نکوهش  باب  در  عمومی 
حمایت از حقوق ناشر در بحث کپی رایت برای 
تمام  عمل  در  اما  می شود  رانده  سخن  مردم 
این مباحث در حد شعار باقی می ماند و رنگ 
واقعیت به خود نمی گیرد، مثلاً در صداوسیما 

برای سالیان متمادی مسابقات ورزشی لیگ های 
معتبر جهان از کانال های بین المللی که حق 
پخش این بازی ها را خریده بودند بدون اجازه به 
روی آنتن می رفت و با یک لوگو بر روی آرم آن 
شبکه ماهواره ای به نوعی مسئله لاپوشانی می شد! 
در ماجرای پخش آثار خواننده فقید فرهاد مهراد 
از رسانه ملی هم شاهد نقض حقوق کپی رایت 
بودیم زیرا که همسر فرهاد که به نوعی وارث 
مادی و معنوی آثار این هنرمند است مخالف 
بود  ترانه های همسرش در رسانه ملی  پخش 
اما گوش شنوایی وجود نداشت، مسئله پخش 
آثار هنری بدون کپی رایت از صداوسیما تا جایی 
استاد محمدرضا شجریان  پیدا کرد که  ادامه 
هم مجبور شد تا پخش آثارش را به غیراز ربنا 
از صداوسیما ممنوع کند که در این میان دعای 
ربنا هم قربانی کج سلیقگی و لجاجت مسئولان 
رسانه ملی شد. شگفتا در بسیاری از نشریات 
نیز  دارند  فرهنگ سازی  ادعای  که  غیردولتی 

مقالات و مطالب نویسندگان داخلی و خارجی 
بدون ذکر منبع به سرقت می رود و جالب تر از 
آن با تمام سختگیری هایی که در باب مطبوعات 
مسئولین  سوی  از  نظارتی  هیچ  دارد،  وجود 

ذی ربط در این خصوص اعمال نمی شود!
نهادینه شده ای  بی احترامی های  چنین  آیا 
نسبت به حقوق خالق یک اثر از سوی متولیان 
فرهنگی کشور، باعث این روند افسارگسیخته 
خرده پا  افراد  توسط  کپی رایت  مبحث  در 
در جامعه نشده است؟ آیا جوانانی که از سر 
بی کاری دست به تکثیر غیرمجاز آثار هنری 
مانند فیلم و موسیقی می زنند خارج از دایره 
رسانه  نظیر  نهادهایی  فرهنگ سازی های 
ملی رشد کرده اند؟ آیا بهتر نیست برای حل 
ریشه ای معضل احترام نگذاشتن به کپی رایت، 
متولیان امر، فرهنگ سازی را با اصلاح نگاه خود 
نسبت به کالاهای فرهنگی آغاز کنند تا مردم 

عادی هم الگو بگیرند؟ مسئله این است.

معرفی سایت

www.rouydad24.ir
www.tadbir24.ir

www.khabarnema.ir

در قایق رؤیاییم
آسوده بر موج خیال
آن سوی دریا می روم
خط می زنم تکرار را
از خاطرات کهنه ام

با حس و حال تازه ای
تا عرش اعلا می روم

یاد خدا حس می شود
در کلبه تنهاییم

بی واهمه از بی کسی
تنهای تنها می روم 
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